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دي:واژگان كلي

  

  مقدمه
گرچه هر شأني از شئون انساني ـ اعم از فردي و اجتماعي ـ جايگـاه و اهميـت     

اموري كه به انسان و مسائل انساني مـرتبط    خاص به خود را دارد، در ميان همه
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دار بـوده  ارزش حقوق زن، همواره از پيچيدگي بيشـتري برخـور    باشد، مسئله مي
هـاي فـراوان را تحمـل كـرده، از      است. واقعيتي كه در طول تاريخ فراز و نشيب

كردن را به خود ديده اسـت. زن غيـر از    شدن و خدايي گورشدن تا خدايي به زنده
هـاي گونـاگون ديگـري را در خـود دارد كـه بايسـتي آن        حقيقت انساني، چهره

گونه كـه   هويدا شود تا آن هاي گوناگون هاي گوناگون كشف و آن صورت جلوه
  هست، شناخته و معرفي شود.

هاي گويا به حركت درآمده است تا بتوانند،  هاي روان و زبان بدون شك، قلم
هـاي ابهـام كـه بـه دور او      انگيز زن را ترسيم كنند و او را از هالـه  اعجاب  چهره
ها، رفع  انها و چرخش آن زب تنها گردش آن قلم شده، رهايي بخشند؛ ولي نه تنيده

  حجابي نكرده، بلكه تاري بر تارهاي آن تنيده و بر آن ظلمت، افزوده است.
گفتن درباره اين موجود همواره بـا صـعوبت و    گرچه بايد اذعان كرد كه سخن

ديـن، فضـاي     پاست؛ ولي فروغ تابناك وحي و شـعاع تابنـده   دشواري همراه و هم
آنها كه پيرامون معرفت به اين پديـده،  كند.  تيره را روشن و ذهن كدر را نوراني مي

كنند و يا بدون تمسك بـه ريسـمان الهـي     اند يا مي بدون سلاح وحي حركت كرده
دارند، بايد بدانند كه اين راه، طولاني و اين وادي، ظلماني اسـت. تـلاش    گام برمي

  افزايد. آنان جز بر حيرت و كوشش آنان جز بر گمراهي نمي
شـيء  قل و غمـام شـهوت بـر قلـب دارنـد، بـا نگر      برخي كه غبار غفلت بر ع

باشـند   اي از زن مـي  چهره  برگرفته از جهل و نظري برخاسته از وهم، درصدد ارائه
كند، بلكه بذر تباهي و تخـم فسـاد را در    او را تأمين نمي  تنها كمالات شايسته كه نه

متن حيات اجتماعي ريخته كـه از آن چيـزي جـز شـجره خبيثـه رذيلـت بـه بـار         
  آيد. نمي
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شود كه زن  گونه كه افكار انجمادي و آراي ارتجاعي احياناً باعث آن مي همان
تنها به حد كمال خود نرسد، بلكه بسياري از كمالات را كـه جامعـه در مسـير     نه

  رشد بدان نيازمند است، از دست بدهد.
بررسي تاريخچه بحث احكام اختصاصي زنان و بررسـي حقـوق و تكـاليف    

هاي  تراز با فقه و فقاهت داشته است. پرسش سنگ و هم قدمتي هم شرعي ايشان،
شده، مشتمل بر اين گونه احكام نيز بـوده؛   مي و ائمه شرعي كه از 

بنابراين كتب روايي كه براي تهذيب و استبصار روايات صحيح از سقيم به ويژه 
ت و به عنوان وسـايل و  اند، تأليف شده اس براي آنان كه دسترسي به فقيه نداشته

 يكران علوم و معارف فقهي ائمه هد ابزاري كافي و وافي براي نيل به بحار بي
اند و يا آنچه از فنون فقهي به رشته نگارش درآمده؛ اعـم   در دسترس قرار گرفته

از كتب فقهي مختصر نافعي كه در نهايت ايضاح در تحرير قواعد فقهي از بـاب  
ده و يا آنچه به نحو مبسوط و مستند و جـامع مقاصـد آن   ذكرا و ارشاد اذهان بو

اند و درصدد تنقيح مسالك فقهي و نيل به مدارك، كشف معادن و استخراج  بوده
آمده، همه آنها متضمن احكام كليه حقوق و احكـام اختصاصـي زن    جواهر آن بر

باشند، البته در بررسي ادوار فقهي و حقوقي در يك برداشت ظـاهري چنـين    مي
رسد كه به جنس ذكور امتياز و برتري داده شده است كه اين تفـاوت   به نظر مي

در ساختار طبيعت خلقت زن و مرد بوده، توجـه بـه ايـن اصـل باعـث تفـاوت       
وظايف، تكاليف و مزاياي اجتماعي شده؛ از جمله حقوق اجتماعي زن در بـاب  

اره مـورد  قضاوت زن، شهادت زن، مرجعيت زن، اشتغال زن و... است كـه همـو  
  گيرد. سئوال قرار مي

ضرورت توجه به موضوع تحقيق، با توجه به ايـن امـر اسـتوار گرديـده كـه      
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الايام تاكنون در جوامع علمي مطـرح   آميز از قديم برانگيز و سفسطه بحثي جنجال
  و دچار نظريات تفريطي و افراطي شده، موضوع مربوط به حقوق زن است.

دفاع از شعار آزادي زنان و احقاق حقـوق   برخي نويسندگان و گويندگان در
پيمايند كـه گويـا مـرد و زن هـيچ وجـه       زنان، به قدري راه اغراق و افراط را مي

تمايزي در مراحل گوناگون تعقـل و... ندارنـد و ايـن دو عنصـر خـلاق جامعـه       
بشري را با شعار تبعيض و عدم توجه اسلام به حقوق اجتماعي زن، عامل بزرگ 

اي بـا   شـود، ايـن عـاملي بـراي حصـول جامعـه       ه هستي زنان ميسلب اعتماد ب
گيري هويـت مغشـوش و نـاموفق اسـت؛ زيـرا انسـان        خودباوري پايين و شكل

موجودي اجتماعي است و در عرصه حيات خـود براسـاس روابـط اجتمـاعي و     
كنـد و زن بـا گذشـت زمـان و      هايي كه دارد، هويت خويش را تعريف مي نقش

ط اجتماعي و با آمدن اسلام و دريافت نقش و جايگـاه خـود،   تغيير در نوع رواب
تحولات شگرفي در هويت زن پديد آمده، اين امر باعث شده است تا انسان هـر  

بـراي يـافتن پاسـخ      روز در زندگي پيرامونش، توقعات گوناگوني داشته باشد كه
حـص  هاي خود و جايگاه توجه اسلام و فقها در طول تاريخ، تنهـا راه تف  پرسش

در معظم ابواب و تورق كتاب فقهي را دارد. مقاله حاضـر آراي فقهـاي شـيعه و    
اي كه مقتضـاي تحقيـق    هاي فقه تاريخي، آن هم به روش كتابخانه سنّي در دوره

آوري كرده است كه سعي شده با  آوري، تدوين و گرد در متون فقهي است، جمع
، سنتّ، اجماع و شـهرت در  استفاده از مباني فقهي هر حكم، اعم از وجود كتاب

مقام به بررسي ادله موافقان و مخالفان پرداخته، در نهايت در هـر دوره تـاريخي   
  به سيِر تحولات آن توجه نموده است.

اكنون بر آنيم، در اين مقاله با نگاه بر آرا و نظرات فقها در زمان حال، بـر  
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ر ادوار فقـه  حقوق اجتماعي زن در ابواب فقهي، قضاوت و مرجعيت زن را د
هاي جوانـان   مورد بررسي قرار داده، با بيان ادله موافقان و مخالفان به پرسش

پاسخ مناسب داده شود. اكنون لازم است، پيش از ورود به بحـث، چنـد واژه   
تعريف شود تا توجه به مفاهيم و تفاوت آنها باعث سرايت احكام بـه برخـي   

  ديگر نشود.

  شناسي . واژه1
احكـام عملـي     تاريخ ادوار فقه عبارت است از علم بـه گذشـته   الف) ادوار فقه:

اسلامي از حيث صدور و عـوارض و از حيـث اسـتنباط، لـوازم و مناسـبات آن      
  ).40، ص1366(شهابي، 

درباره تاريخ فقيهان اماميه كه برخاسته از مكتب اهل بيـت و مدرسـه ولايـت و    
  ).13، ص1386رد (رباني، جو كو توان به چند روش تحقيق و جست مي اند، امامت

بررسي ميان بيشتر فقها بررسي آرا و نظريـات    ترين روش ترين و متداول مهم
به  بندي ادوار فقه از ديدگاه دكتر باشد كه در اين ميان به تقسيم فقيهان مي

  توان اشاره كرد. دو دوره تشريع و تفريع، مي
گوينـد و هـر    آن عهـد مـي   شود كه بـه  تفريع به چهار دوره تقسيم مي  دوره 

  ).45، صهماناست (شهابي،   عهدي را به عصرهاي مهم تقسيم كرده
  اند از: تفريع عبارت  چهار عهد اصلي، دوره

  . عهد صحابه.1
باشـند:   . عهد تابعان: و تابعان تا عصر غيبـت صـغرا كـه شـامل دو عصـر مـي      2
  ).260غيبت صغرا ( تا عصر ب) از زمان امام ؛)148تا زمان صادقين ( الف)
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  . عهد نواب و سفراي چهارگانه تا غيبت كبرا.3
باشد، در اين مقاله  . عهد غيبت كبرا تا عصرحاضر كه شامل چهار عصر مي4

  به اين اعصار توجه شده است:
)؛ از فقهـاي ايـن دوره   460( ) تا زمان 329. از آغاز غيبت كبرا (1

 و ، ،توان  مي
  ).572، ص1384را نام برد (قاسمي، 

)؛ از فقهـاي مشـهور و   726. از زمان شـيخ طوسـي تـا زمـان علامـه حلـّي (      2
ادريس، محقق حلّي  براج، ابن توان شيخ طوسي، ابن نظر اين دوره مي صاحب

  و فاضل آبي را نام برد.
)؛ از فقهاي مشـهور ايـن   1206( تا زمان . از زمان 3

، ، ، ، توان  دوره مي
را نـام بـرد (قاسـمي،    و  ، ، 

  ).572، ص1384
توان  تا زمان حاضر؛ از فقهاي اين دوره مي . از زمان 4

، ، سـيد ، ، سيد
  را نام برد.و...  ، ، ، سيد

  شود: زماني تقسيم مي  تشريع يا صدور حكم به دو دوره  تشريع: دوره  دوره
لت . از هجرت تا رحلت كه اين دوره با رح2؛ . از بعثت تا هجرت 1

 يابد. پايان مي  
ب) حقوق: در كليات، حقوق به معناي امتيـاز و قـدرتي كـه فـردي در مقابـل      

تواند، استفاده كند؛ مثل حق آزادي، حق  ديگران در زندگي اجتماعي دارد و از آن مي
  ).23، ص1348گويند (علومي،  اشتغال، حق مالكيت، حق رأي و... را حقوق مي
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  . تقسيمات حقوق2
شـود كـه در    مـي شـيء  ت تقسيم ابواب حقوقي، از تنوع و تعدد روابطي ناوضعي
  آيد. هاي گوناگون زندگي اجتماعي به وجود مي زمينه

حقوق داخلـي، حقـوق    تقسيمات حقوق شامل حقوق خصوصي و عمومي، 
الملل، حقوق اجتمـاعي، حقـوق آيـين دادرسـي مـدني و آيـين        جزا، حقوق بين

اين مبحث، حقـوق اجتمـاعي را مـورد بحـث و      باشد كه در دادرسي كيفري مي
  ).47، ص1380زاده،  دهيم (ميراحمدي بررسي قرار مي

شـود كـه    ، به حقوقي اطلاق مـي ترمينولوژي حقوقحقوق اجتماعي در كتاب 
قانونگذار براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومي مقدر داشته است؛ مانند 

شـدن ـ در مجـالس     دن و انتخـاب كـر  حقوق سياسي، حق استخدام، حق انتخاب
هاي ايالتي و در هيئت منصـفه ـ و اداي شـهادت در مراجـع      قانونگذاري، انجمن

  ).230، ص1377رسمي (جعفري لنگرودي، 
هـاي افـراد جامعـه بـا      هاي حقوق، نقش مهمي در تنظـيم فعاليـت   همه رشته

زنـان   يكديگر را دارند و روشن است كه قوانين اسلام، بدون ممانعت از حضور
انـد؛ ولـي در    اجتماع، مردان و زنان را به رعايت اصولي موظف كـرده   در صحنه

اين ميان به حقوق اجتماعي افراد توجه خاصي داشته است. از نظر فقه اسـلامي  
  زنان مانند مردان حق دادرسي دارند.

  . تقسيمات و مصاديق حقوق اجتماعي زن در اسلام2ـ1

نگي طوفاني بر پا كرد و جاهليت زمان خـود را  اسلام با انقلاب اجتماعي و فره
بـار همـه حقـوق     احقاق حقوق واقعي زن برانداخت و بـراي نخسـتين    در زمينه
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  اسلام بر اصل قاعـده   واقعي زن را به وي بخشيد و از چهارده قرن پيش، اعلاميه
  مساوات ميان زن و مرد برقرار گرديده است.

  توان به دو دسته تقسيم كرد: ميزن در تشيع را  تاريخي قوق اجتماعيح
ماننـد حقـوق اقتصـادي     ؛يعني حقوقي كه با مرد مشترك اسـت  ؛حقوق عام

، حـق انتخابـات   حقوق سياسـي مبتنـي بـر    ،حق توارث و حق مالكيت مبتني بر
حقـوق خـانوادگي مبتنـي بـر حـق      و جنگ و دفاع و حق شركت در اجتماعات 

كايت، حق مراجعه بـه مراجـع   همسر و حقوق قضايي مانند حق طرح دعوا يا ش
قضايي، حقوق مالي و حقوق اجتماعي ديگر ماننـد حـق تعلـيم و تربيـت، حـق      

، 1387اي،  (خامنــهكســب و كــار و عمــل بــه واجبــات شــرعي مثــل حــج و... 
  ).97ـ80ص

اند  همان حقوقي است كه زن و مرد به عنوان بشر در آن مشترك ،حقوق عام
زن در طول تـاريخ   دانيم، كه مي گونه همان .زن و مرد نيست ميان و هيچ تفاوتي

اسلام با انقلاب اجتمـاعي و   .از حقوق بشري خود محروم بوده استشيء از بخ
پا كرد و جاهليـت زمـان خـود را برانـداخت و بـراي      ر وفاني بط ،فرهنگي خود

بار همه حقوق واقعي زن را به وي بخشيد و چهارده قرن پيش از آنكـه   نخستين
 ،را روي كاغذ بيـاورد  مانند آنمساواتي  ،حقوق بشر سازمان ملل اعلاميه جهاني
همـان مسـاوات مـرد و زن اسـت؛      ،د. در اسلام اصل قاعدهرگردانآن را به وي ب

شـان تفـاوتي نباشـد و    اي ميـان  ،بودن كند كه به حكم انسان يعني قاعده اقتضا مي
 ـ    ،بر آنها حكومت كند» اصل مساوات« آنهـا،   مصـلحت خـود   رمگـر آنكـه بنـا ب

شناختن  اين اصل از نظر اعطاي حقوق زن و به رسميت .ي وارد شده باشدياستثنا
  ).71(همان، صآن، اصل بسيار مهمي است 
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اسلام حقوق اقتصادي، سياسي، قضايي، اجتماعي و ديگر حقـوق زن را كـه   
 ،دانسـت  ها و آداب و رسوم اجتماعي آن را خاص مرد مـي  تدر طول تاريخ، سنّ

خورده را دوباره برقرار كرد. در اينجا  دانيد و مساوات و تعادل به همبه وي بازگر
  كنيم. ترين اين حقوق اشاره مي به عمده

  حقوق اجتماعي زن از نظر اقتصادي. 2ـ1ـ1

كه اسلام برخلاف سنن جاهلي حاكم بـر اجتمـاع زن    حقوق عمده اقتصادي زن
  .حق توارث .2 ؛حق مالكيت .1اند از:  عبارت ؛به وي داد

  حقوق اجتماعي زن از نظر سياسي. 2ـ1ـ2

توانـد در   زيرا بـه وسـيله آن مـي    ؛ترين حقوق يك فرد است حقوق سياسي مهم
ثر باشـد و موضـوع حاكميـت    ؤاجتماعي و اقتصادي خود م ـ ،سرنوشت سياسي

خود در جريان اجراي قـوانين   ،كند مشخصآن را  نوعشكل حكومت و  ،دولت
اجرايي امور را بخواهد و از خيانت و انحـراف  و وضع و نسخ آنها باشد و حس 

عمده حقوق سياسي مشـترك زن   .رهبران و مديران كشور ممانعت به عمل آورد
انـد از:   عبـارت  ؛و مرد را كه اسلام به زن بازگردانيد و او را در كنار مرد قرار داد

حـق   .4 ؛حق جنـگ و دفـاع   .3 ؛حق شركت در اجتماعات .2 ؛حق انتخابات .1
  .)92، ص1378در ديپلماسي و قرارداد سياسي (جوادي آملي، شركت 

  از نظر حقوق خانواده حقوق اجتماعي زن. 2ـ1ـ3

ماننـد جاهليـت    ،در جاهليـت عـرب  بيان شده است كه  نظام حقوق زندر كتاب 
خواهران و احياناً مادران خـود   ،پدران خود را اختياردار مطلق دختران ،غيرعرب
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اراده و اختيــاري قائــل نبودنــد.  ،در انتخــاب شــوهر دانســتند و بــراي آنهــا مــي
حق مطلق پدر يا برادر و در نبود آنها حق مطلق عمو بود. كار اين  ،گرفتن تصميم

دخترانـي را كـه    ،دادنـد  اختيارداري به آنجا كشيده بود كه پدران به خود حق مي
متولد شد پيش به عقد مردي درآورند كه هروقت  اند از هنوز از مادر متولد نشده

آن مرد حق داشته باشد آن دختـر را بـراي خـود بـردارد. خـدمت       ،و بزرگ شد
در ناحيه سلب اختيارداري مطلق پدر نبود، به طور كلـي بـه او    فقطاسلام به زن 

حقـوق طبيعـي او را بـه رسـميت      و يت، شخصيت، استقلال فكر و نظـر داد حرّ
  ).83، ص1372(مطهري، شناخت 

را بـراي زن كـه نشـانه شخصـيت مسـتقل و آزاد       اسلام حق انتخاب همسر
به وي عطا كرد و اهميت اين اراده و  ،اوست و در طول تاريخ از آن محروم بوده

آزادي طرفين زناشويي در بقـا و دوام خـانواده و همچنـين اهميـت خـانواده در      
  ).10(همان، صاجتماع بشري پوشيده نيست 

  حقوق اجتماعي زن از نظر قضايي. 2ـ1ـ4

ي اوسـت كـه عمـده آن    يترين حقوق اجتماعي انسـان حقـوق قضـا    از مهم يكي
حـق مراجعـه بـه مراجـع      ،يـا شـكايت   احق طرح دعو :عبارت است از ؛حقوق

ور ذكخلاف ميل پدر يا شوهر) شركت در محاكم و مراجع م بر هرچندقضايي (
حقـوق مـالي و يـا بـراي اداي      ،قصاص، تعزيز مانند ؛و يا تقاضاي اجراي حكم

در اين حقوق ميان زن و مرد هيچ فرقي  ،دت يا امور ديگر مربوط به امر قضاشها
گرفتن وي در كنار مرد و تساوي  اين حق به زن و قرار يدر اسلام نيست و اعطا

  ).160(همان، صشود  انقلابي محسوب مي ،با او در تاريخ حقوق زن در جهان
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  كنيم: ي زن اشاره مييبه طور مختصر به برخي حقوق قضا اكنون
زادگـي و در   بلوغ، عقـل، ايمـان، عـدالت، حـلال     ،تدشرايط اجراي شها .1

  بنابراين شهادت زنان مانند مردان قابل قبول است. ؛نبودن است معرض تهمت
 .فرقـي نيسـت   انو مرد انزن ، ميانزنان نيز مانند مردان حق قصاص دارند .2

»صْالق لَيكمع بنُوا كتينَ آما الَّذالأْنُْثَىيا أَيهو دببِالْع دبالْعرِّ ورُّ بِالْحْي القَْتْلَى الحف بِالأْنُْثىَ  اص : 
آزاد  ،كشتگان بر شما قصاص مقرر شـده  مورد در ايد! هي كساني كه ايمان آوردا

  ).178(بقره:  »عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن در برابر زن
 ،اد است كه اگـر زن مرتـد شـود   حكم مربوط به ارتد ،از جمله حقوق زن .3

او فراهم شـود و ايـن در واقـع از    براي كشتن او جايز نيست و بايد شرايط توبه 
  .خالق زن براي او در نظر گرفته است كه امتيازاتي است

بودن حكم ديـه در اسـلام،    البته از لحاظ امضايي ،ديه زن نصف مرد است .4
  .)90، ص1387اي،  امنهزن و مرد قائل شد (خ ميان توان تفاوتي نمي

  زن از نظر تحصيل و كار حقوق اجتماعي. 2ـ1ـ5

مانند حـق امـر بـه     ؛حقوق اجتماعي ديگري وجود دارد ،آنچه گذشت علاوه بر
اجتماعي، كسـب و   هاي شركت در خدمات و مددكاري ،معروف و نهي از منكر

 هنـر و فـن و نيـز عمـل بـه واجبـات شـرعي        ديني و انساني، كار، تحصيل علم
و حـق مرجعيـت زن،    مانند حج و ديگر جماعـات سياسـي و عبـادي    ؛اجتماعي

و امثال آنها كه زن پيش از اسلام يا از داشتن آنها به كلـي محـروم   براي خودش 
  بود يا آنكه به زنان سلاطين و اشراف اختصاص داشت.

اسلام زنان را در همه حقوق و شئون اجتماعي همـدوش مـرد قـرار داده    
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ي در وظايف خاص زنـان و تعهـدات طبيعـي و    لر آنكه اخلامشروط ب ،است
بودن زن تهي  اجتماعي او نسبت به شوهر و فرزندان وارد نكند و او را از هنر

  .)91، ص(همان نسازد
تعليم و تربيت اسـت   يكي از وظايف خطير  ؛حق تعليم و تربيت

 :الْكتَاب والحْكمةَ يعلِّمهم يزكَيهِم و نْهم يتْلُوا علَيهِم آياته والأُْميينَ رسولاً م هو الَّذي بعثَ في«
نخوانده، رسولي از خودشان برانگيخـت   او كسي است كه در ميان جمعيت درس

كند و به آنان كتـاب و حكمـت    خواند و آنها را تزكيه مي كه آياتش را بر آنها مي
  .)2(جمعه: » آموزد مي

ها در اين امر مهم به پـيش رونـد و بـه     انسان همهسلام است كه اين هدف ا
 نكه زنااست ه شدچنان بستري فراهم  ،رو از اين ؛ل آينديدرجات عاليه كمال نا

  نيز همچون مردان به فراگيري دانش و تزكيه نفس بپردازند.
تنها فراگيري دانش را براي آنهـا جـايز شـمرده، بلكـه بـر آنهـا لازم        اسلام نه

العلم فريضه علـي كـل مسـلم و     طلب« :فرمايد مي اسلام سته است. دان

. »هر مرد و زن مسـلمان لازم و ضـروري اسـت    فراگيري علم و دانش بر :مسلمه
خبري و بـه دور از   خواهد زنان مسلمان زندگي خود را با غفلت و بي اسلام نمي

  .)134همان، صهرگونه ترقي و كمال، سپري كنند (
امتيـازي   ،يعني حقوقي كه مختص زنان اسـت و در واقـع  خاص زن؛ حقوق 

 ،نفقـه  و ي مبتنـي بـر مهريـه   مانند حقـوق مـاد   ؛باشد براي آنان در مقابل مرد مي
، همـان باشـد (  رفتاري، حـق رفـاه و خـدمت مـي     حقوق معنوي مبتني بر خوش

  ).97ـ80ص
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  حقوق زن  . پيشينه2ـ2

هادن به او به عنوان ركن مهر خـانواده  ن مقام و موقعيت زن در جامعه بشري، ارج
دادن به او براي اعمال اراده و نظر خود در مسائل شخصي و اجتمـاعي   و فرصت

اي است  هاي گوناگون، در حقوق و امتيازات ميان زن و مرد مسئله و رفع تبعيض
  ).23، ص1372كه همواره در طول تاريخ بشري مطرح بوده است (مطهري، 

انيم كـه وضـعيت زن از بـدو پيـدايش قبايـل و اجتمـاع       د به طور اجمال مي
بشري، روز به روز بهبوديافته هرچند اوراق تاريخ را به عقب ورق بزنيم، تيرگي 

شود. تاريخ حقوق زن در همه نقاط عالمَ به سه  زندگي زن بيشتر و بهتر ديده مي
  شود. دوره متمايز تقسيم مي

شـده،   ن دوره انسان به زن اطلاق نميدر اي پرستي: . دوره توحش، بربريت و بت1
شـد؛ در   زن شيء قابل تملك در رديف چهارپايان باركش و سودمند شمرده مـي 

  نتيجه فاقد اعتبار بود. هنوز نيز آثار اين دوران در آفريقا مشهود است.
هاي كهن همچون مصر، يونان و ايران پيدايش  تمدن هاي كهن: . دوران تمدن2

پرستي استوار بوده است. زنان در امور اجتماعي دخالت داده مذاهب غالباً بر يكتا
  شدند و حتي حق تملك بر دارايي خود را نداشتند. نمي

آغاز اين دوره از ظهور دين مبين اسلام اسـت كـه    . دوران اعطاي حقوق زن:3
براي زن شخصيت حقوقي قائل شد و به زنان حقوق اجتماعي خاصـي را اعطـا   

  ).23كرد (همان، ص

  هاي تاريخي و جاهلي درباره زن . نگرگاه2ـ3

عشـق،    هاي متفاوتي اظهار شده است. گاهي او را مظهـر همـه   زن ديدگاه  درباره
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هـا   روزي. همين ديدگاه گري و سيه اند و زماني عامل فتنه زيبايي و لطافت دانسته
سبب شده كه برخوردهاي متفاوتي با زن به عمل آورنـد و صـفحات تاريـك و    

كردارهاي آدميان در برخورد با زن رقم خورد. فقط اديان راستين الهي  روشني از
به ويژه اسلام، به احياي حقوق زن همت گماشته و فطرت انساني و الهـي او را  
بيدار ساخته است. زنجيرهاي اسارت و بردگي را از دست و پـاي او برداشـته و   

  ).307، ص1381پور،  اند (بانكي ده او را از قيدوبند جاهليت آزاد كر
نخست بايد ديد چه زماني اسلام از حقوق زن دفاع كرده اسـت. بـراي ايـن    
كار بايد نظري گذرا به دوران پيش از بعثت بيفكنـيم و آرا و افكـار گونـاگون را    

سوخت  زن بررسي كنيم تا روشن شود در زماني كه دنيا در آتش جهل مي  درباره
، اسلام چه تحولي به وجود آورد و چه خود محروم بودند  و زنان از حقوق اوليه

تطبيقي حقوق زن   مطالعهكرد. در كتاب   در رساندن زنان به حقوق خود ايفاشيء نق

  زن اشاره شده است:  ها درباره به چند نوع از ديدگاه از منظر اسلام و غرب
كـه بـه    . زن در روسيه قديم؛ در روسيه زن بخت خوبي نداشـت، چنـان  1

، پدر به هنگام فرستادن دختر به خانه شوهر، او را آهسته گزارش 
داد تـا معلـوم كنـد كـه      زد و سپس تازيانه را بـه دسـت دامـاد مـي     تازيانه مي

تـر اسـت    تنبيهات لازم پس از آن به دست كسي اجرا خواهد شـد كـه جـوان   
  ).43(همان، ص

ايـن   . زن در ژاپن قديم؛ آداب و رسوم جـاري در ميـان بسـياري از اقـوام    2
انگيز است كه هميشه زن فروتر از مرد بوده اسـت و   سرزمين گوياي واقعيت غم

دانستند. هرگز پايداري در ثبات عهد  احساسات زن را همچون آسمان بهاري مي
رفت. او محكوم به زندگي ذيل سرپرستي پدر يا شوهر بوده، بـه   از او انتظار نمي
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بسا در بيابـان   بست و چه ش نميكس نق هنگام تولدش شكوفه شادي بر لبان هيچ
  ).43، ص1388زاده،  كردند (عظيم گرازش مي  طعمه
. زن در افريقا؛ زنان از لحـاظ برخـورداري از حقـوق مـدني، كرامـت و      3

تر از زنان مشـرق زمـين داشـتند؛ زيـرا ممالـك       منزلت انساني موقعيتي پايين
انـد. زنـان در    هتـر بـود   افريقايي از نظر آداب اجتماعي از ديگر ممالك عقـب 

نـوزدهم ماننـد بردگـان و ابـزار كشـاورزي خريـد و فـروش          افريقا تا سـده 
  ).43، ص1388، همانشدند ( مي

دانسـتند   شيطان مي  نشدني و زاده . زن در تمدن يونان؛ زن را موجودي پاك4
كردنـد.   كاري و ارضاي غرايز جنسي منع مي و او را از هرگونه كاري جز خدمت

رفـت و زن بـه آسـاني،     مرد بر زن از اندازه مالكيت نيز فراتر مـي  اندازه و تسلط
قابل هرگونه واگذاري و معامله به بيگانه بود. ازدواج امري اجباري بـود و زن از  
ارث و حق طلاق به كلي محـروم بـوده و پـس از مـرگ شـوهر، حـق زنـدگي        

  ).54، ص1382نداشت (مصطفوي، 
ع اصول و مذهبي بـوده اسـت و پـدر    . زن در تمدن روم قديم؛ خانواده تاب5

قدرت بلامنازع زن و فرزندان بود. زنان و دختران با اختيار پدر فروخته يا قرض 
رسيدند. اين حقوق پدر كه قانونـاً مالـك زن    شدند يا به قتل مي يا كرايه داده مي

شد. در روم، زن مظهر تام شـيطان بـود و    بود، پس از ازدواج به شوهر منتقل مي
  ).54، ص1382، هماندانستند ( نان را تسلط بر ارواح موذيه ميآزار ز
شد، حق انتخاب  . زن در تمدن ايران قديم؛ زن جزء اموال پدر محسوب مي6

شوهر و اظهارنظر نداشـت و از ارث محـروم بـوده اسـت. او داراي شخصـيت      
حقوقي نبود و از هر لحاظ تحت قيموميت رئيس خانواده قـرار داشـت. رئـيس    
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توانسـت زن بگيـرد    خواست، مي اتش نامحدود بود و به هر تعدادي كه مياختيار
  ).43، ص1388زاده،  يا زنان و كودكان خود را بفروشد يا برده سازد (عظيم

العــرب نظــام  ة. زن در عربســتان جاهليــت؛ در عصــر جاهليــت در جزيــر 7
يه پرستي از نظر عقيدتي بر مردم سا مشخصي حاكم نبود جز حاكميت قبيله، بت

خواري، زناكـاري، زنـده بـه گـوركردن دختـران ميـان        داشت. رباخواري، شراب
العرب طلوع كرد و سيسـتم   ةها رايج بود. اسلام در چنين موقعيتي در جزير عرب

ها پـس از ظهـور اسـلام و تشـريح      حقوقي مترقي را براي زن تأسيس كرد. قرن
حقوق   كر تجديدنظر دربارهقوانين آن بود كه غربيان با آگاهي از اين قوانين به ف

  ).239، ص1372زنان افتادند (مطهري، 

 . قضاوت زنان3

فقه اماميه كه توسط حوزه هاي علميه و فقهاي بزرگوار ما در طـي قرنهـا ي   
گذشته تدوين شده بزرگترين سرمايه هاي دينـي و فرهنگـي مـا را تشـكيل داده     

  مباحث است.مبتني بر استوارترين مباني و داراي عميق ترين  است،
مساله اختلاف فتوا و تعدد ديدگاه ها امـري رايـج در ميـان فقهـا بـوده و      
هست كه خود بهترين شاهد بر حيات مسـتمر فقـه و فقاهـت و زنـده بـودن      

  باشد. اجتهاد شيعي مي
در اين ميان مساله قضاوت و مرجعيت زنان و بررسـي ادلـه آن نيـز هماننـد     

كـه بـه دنبـال يـافتن      پرسشگران وجوانانساير مسايل فقهي همواره مورد توجه 
پاسخ هزاران سوال طرح شده در اين دو مبحث هستند قرار گرفته است . بـراي  
شناخت بيشتر با مسايل مطرح شده در ابتدا بـا مفهـوم اصـطلاحات قضـاوت و     
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  شويد. مرجعيت آشنا مي

  . تعريف لغوي قضاوت3ـ1

  شود: هم آنها اشاره ميقضا در لغت به معاني گوناگوني آمده است كه به ا
قضا در لغت به معنـاي پديـدآوردن و   «گفته است:  مفرداتدر  

كـردن بـر عهـد خـود      كردن و همچنين به معناي حكم و فرمان و ايستادگي خلق
  ).1406تا]، ص (راغب اصفهاني، [بي» باشد مي

الامر قـولاً   فصل القضاء هو«كند:  چنين تعريف مي قضا را  اللثام كشفدر  

» كردن و فصل امري است چه با عمل يا سـخن و قـول   جدا قطع و  قضا،   :او فعلاً
  ).32، ص2تا]، ج (فاضل هندي، [بي

قضا در «كند:  قضا را از نظر لغت و شرع چنين تعريف مي دكتر 
كردن ميان مردم و از نظر شـرع عبـارت اسـت از: از     لغت عبارت است از: حكم

ها و اختلافات ميان طرفين دعوا كـه ايـن تعريـف مطـابق نظـر       بردن دشمني بين
  ).480، ص1409(زحيلي، » باشد مي شافعي

  نظران . تعريف قضا از ديدگاه جمعي از علما و صاحب3ـ2

هـو ولاِيـه شًـرعيه    «فرمايـد:   چنين ميدروس در كتاب » قضا«در تعريف  

قضا عبارت اسـت از: ولايـت شـرعي بـر      :الامامِ العامه من قبلِ المصالحِ الحكمِ في علَي
  ).65، ص2، ج1412(شهيد اول، » هاي عمومي از جانب امام حكم و مصلحت

در تعريف قضا چنـين فرمـوده اسـت:     الكرامه مفتاحدر  مرحوم 
قضا ولايت شرعي  :المنازعه ايتهُ قَطعالعامه وغ الحكمِ والمصالحِ الَقَضاء ولاِيه شَرعيه علَي«

بـردن منازعـه و اخـتلاف     باشد و هدف از آن از ميـان  بر حكم و مصالح عامه مي
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  ).8ص ،10تا]، ج (عاملي، [بي» باشد ميان طرفين دعوا مي
و فَصـلَ  «آمـده اسـت:    االله  آيت قضايهمچنين در كتاب  الخُصـومه   هـ

قضـا   :الدار لزَيد الاَحكامِ علي موارِدها الجزِئيه، بأَِن يحكم بأِنَّ هذهَ و تطَبيقُ المتَخاصمينِ بينَ
عبارت است: از ميان بردن و حل اختلافات ميان دو طرف دعوا و تطبيق احكـام  
بر موارد جزئي آن، به اينكه مثلاً قاضي حكم كند كه اين خانـه متعلـق بـه زيـد     

  ).10، ص1، ج1401گاني، االله گلپاي (آيت» است
براي قضاوت معاني متعددي ذكر شده است؛ از جملـه ولايـت مخصـوص،    

  كردن ميان مردم و رفع خصومت و نزاع ميان افراد. حكم
علت تفاوت ميان تعاريف اينكه گاهي علما به قضا به عنوان فعـل قاضـي و   

كردن ميـان   كمكنند؛ بنابراين قضا را به ح شود، نگاه مي عملي كه از وي صادر مي
  اند. مردم تعريف كرده

  . اجتهاد و مرجعيت4
بـه معنـاي   » جهد«معناي لغوي اجتهاد: اجتهاد در لغت داراي دو ريشه است. 

مشقت و سختي كه در اين باره اجتهاد به معناي تحمل مشـقت عنـوان شـده    
به معناي طاقت و توان كه اجتهاد را در اين حالت بـه معنـاي   » جهد«است و 

، 1405منظـور،   انـد (ابـن   ؛ يعني به كارگيري همه توان معنا كـرده »الوسع بذل«
  ).135، ص3ج

اينكه لغويين، فقها و اصوليين در معناي واقعي جهد اخـتلاف نظـر دارنـد؛     با 
ولي در ميان آنان در رابطه با حقيقت اجتهاد، اختلاف نظر نيسـت؛ زيـرا اجتهـاد    

و كوشش است به قدر تـوان در هـر    براساس ظاهر كلام آنان، به كارگيري سعي
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زدن به آن آسان نباشد و رنج و مشقت را براي رسيدن به هـدف   كاري كه دست
  و مقصود به همراه داشته باشد.

  . اجتهاد از نظر اهل لغت4ـ1

؛ معنـاي  »المجهود في طلـب شـيء   هو بذل«در تعريف اجتهاد آمده:  اصول استنباطدر 
گرفتن در  كردن و همه توان خود را به كار شكوش«لغوي اجتهاد عبارت است از: 

  ).514، ص1370(حيدري، » آوردن چيزي جو و به دست جست
اجتهاد عبارت است از: بـه كـارگيري اسـتعداد و توانـايي       نامه لغتدر 

كـردن   براي دريافت مطلب و نيل به مقصود است يا بذل مجهود است براي پيـدا 
  ).160، ص16، ج1378مقصود از راه استدلال (دهخدا، 

اين ماده را در هر دو قرائتش (به ضم، فتح و جيم) بـه    اللغه صحاحدر 
با همـه تـوان و   » اجهد جهدك«شود  داند، وقتي گفته مي معناي طاقت و توان مي

  ).460، ص2، ج1405قدرتت تلاش كن (جوهري، 
مشقت گرفته و معني اصلي ماده جهد را رنج و  اللغه معجم مقاييسدر  

، 1410فارس،  معناي ديگر را بر اثر مناسبت با اين ريشه پديدار دانسته است (ابن
  ).486، ص1ج

  . تعريف اجتهاد از ديدگاه علما4ـ2

  گويد: در تعريف اجتهاد مي الشريعه الذريعه الي اصولصاحب  
دون نصوص و   رعی ب ام ش ات احک ارت است از اثب اد عب ه اجته دان ک ب

اس   اد له آن، بلکه به واسطه آنچه که طريق آن امارات و ظنون است و قي
ه      ه ب ر اصول ک از جمله آن است و (قياس) عبارت است از حمل فروع ب
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ين       اره متع ه دارای ام ايی ک ين چيزه ده. همچن خص ش ت مش طه عل واس
ی اد) محسوب م زء آن (اجته ز ج تند ني ه و  نيس اد در قبل د اجته ود؛ مانن ش

  ).٧٩٢، ص١۴٢٣شده (سيد مرتضی،  فقيمت چيزهای تل

اجتهـاد  «چنـين تعريـف كـرده اسـت:      الاصول تهذيباجتهاد را در 
» هاي فقيه براي تحصيل ظـن، نسـبت بـه حكـم شـرعي      عبارت است از توانايي

  ).100، ص1419(علامه حلّي، 
آمـده اسـت كـه     مبادي فقـه و اصـول  باشد در كتاب  اما آنچه تعريف منتخب مي

اجتهاد در اصطلاح ديني عبارت اسـت از نهايـت   «كند:  اد را چنين تعريف مياجته
سعي و تلاش فقيه يا مجتهد در استنباط و استخراج احكام شرعي فرعي از كتـاب  

  ).150، ص1370(فيض، » و سنتّ با استفاده از اصول و قواعد و ادله معتبر
اجتهاد؛ يعنـي  «اند:  هفرمود الاسرار كشفدر تعريف اجتهاد در كتاب  

هاي خدايي كه در شئون فردي و اجتماعي و پـيش از آمـدن    اطلاع به همه قانون
رفتن از دنيا در همه كارها دخالت مسـتقيم دارد و چنـين     انسان به دنيا تا پس از

توان تكميل كـرد، در   ها قواعد و فروع دارد، با پنجاه سال هم نمي علمي را كه ده
، 1363(خمينـي،  » ي براي انسان نباشد، جز تعلـيم و تعلـم  صورتي كه هيچ شغل

  ).259ـ258ص

  . قضاوت زن و سيِر تحولات تاريخي آن5
نگـرد، توجـه    اگر از نقطه نظري كه اسلام به اموري چون مسئوليت قضـاوت مـي  

نفسـه بـراي مـرد يـا زن شـأني و       كنيم؛ اذعان خواهيم داشت كه نه اثبـات آن فـي  
خواهد آورد و نه نفي آن چيزي را خواهد كاسـت. آنچـه در   اي را به ارمغان  مرتبه
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مسـئوليت    شود، دسـتيابي بـه پاسـخي مناسـب دربـاره      اين گونه مباحث دنبال مي
هاي فقهي، آيا زنان هماننـد مـردان    موجود و ملاك  قضاوت است كه براساس ادله

يـا  در انجام اين مسئوليت از نقطه نظر شـرعي از شـرايط يكسـان برخوردارنـد و     
باشـد، بلكـه در    اند؟ قضاوت زنان مسلمان از نوع مسـائل مسـتحدثه نمـي    متفاوت

هاي زن و مرد در برابر تكاليف الهي مطرح بوده اسـت؛   شريعت اسلامي مسئوليت
ولي قضاوت زنان و حقوق ايشان در صدر اسلام با توجه بـه شـرايط اجتمـاعي و    

ـ اساساً موضوعيتي نداشته هاي گوناگون   فرهنگي آن ـ عدم حضور زنان در عرصه 
است تا مطرح شود؛ به بيان ديگر از لحاظ موقعيـت اجتمـاعي و شـرايط تـاريخي     

هاي بعدي با توجه بـه گسـترش و    زمينه قضاوت زن عرفاً منتفي بوده، ولي در قرن
اسلامي و ضروريات و مقتضيات زمان به تدريج موضوع قضاوت   پيشرفت جامعه

جديد عرفي مطـرح شـده اسـت و داوري زنـان در فقـه       زنان به عنوان يك مسئله 
هاي اخير نيز شايستگي و عدم شايستگي زنان  گو بوده، در سال مورد بحث و گفت

  براي تصدي منصب قضا مورد توجه جدي قرار گرفته است.

  . حكم و مشروعيت قضا در اسلام6
حكـم قضـا،   بيـان شـده،    الاسلاميه و ادلته الفقهدر كتاب  قضا، واجب كفايي است.

. ايـن حكـم بـا نظريـه همـه مـذاهب        اي از فروضات كفايي اسـت  شرعاً فريضه
  ).739، ص6ج ، 1409اسلامي مطابقت دارد (زحيلي، 

  آمده است: فقه امام جعفر صادقدر كتاب 
المظلُومِ اذا  الكفايات تَماماً كالجِهاد والاَمرِ بِالمعرُوف و نُصرَة اَلقَضاء من فُرُوضِ

القَضاء واجِباً عينـاً   الكلُّ َأثموا، وقَد يصيرُ الكلِّ و ان تَرَكه البعض سقَطَ عنِ م بِهقا
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 لَيـه ت اعدو واهس لقَضاءد أهل لرَضِ كما لَولَم يوجـه  بِالعون    :الحاج قضا همچ
اه    ت، هرگ ايی اس ات کف وم از واجب اری مظل روف و ي ه مع ر ب اد، ام جه

ه آن  ی  شخصی ب اقط م ران س ده ديگ رد، از عه دام ک ه   اق ر هم ود و اگ ش
رده      اه ک د، گن رک کردن راد آن را ت العرض ـ واجب          اف اهی قضا ـ ب د. گ ان

تگی قضاوت را دارد و کسی         عينی می ه شايس ه کسی ک ان ک شود، همچن
ی  د. قضا         جز او برای قضاوت يافت نم از دارن ه او ني ز ب ردم ني شود و م

رای آن    وقعيتی ب ين م ی   در چن ی م ب عين خص واج انی،    ش ود (روح ش
  ).۶۵، ص۵، ج١۴١۴

فرمايد: با اينكه قضا بـراي افـراد داراي صـلاحيت،     مي الدمشقيه لمعهالصاحب 
. كسي را كه امام 1باشد:  واجب كفايي است؛ ولي براي دو گروه واجب عيني مي

صلاحيت و واجد  داراي   . اشخاصي كه2مأمور به قضاوت كرده است؛  معصوم
  ).236، ص1، ج1411منحصر به فرد باشند (شهيد اول،  يط شرا

  بيان شده است: عدالت و قضادر كتاب 
»ظيفَهن فُرُوضِ وم ظامِ القَضاءن قُّفتَوـأَنَّ   النَّوعِ الكفايه لل و لَيـهنساني عالا   الظُّلـم

الظّالمِ و لما يتَرَتَّـب علَيـه    النُّفُوسِ فَلابد من حاكمٍ ينتَصف للمظلومِ منَ من شيمِ
النَّهي عنِ منَ و عرُوفنكـر  الامرِبِالمايی       :»ِالم ات کف ه واجب ه قضا از جمل وظيف

داد از        م و بي ر آن است و چون ظل است؛ زيرا نظام نوع انسانی متوقف ب
ه داد      ت ک اکمی اس اگزير از ح اع ن س اجتم ت، پ ی اس ی آدم فات جبل ص

ه     ديگر از آن  تاند ومظلوم را از ظالم بس ر ب ه ام ی از    رو ک معروف و نه
  ).١٢٢، ص١٣٧٨منکر بر اين وظيفه مترتب است (بلاغی، 

فرمايـد: از صـفات قاضـي،     مي درباره شرايط و صفات قاضي، 
بـودن بـدون خـلاف     بلوغ، كمال، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، عالم و مرد
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  ).120، ص40، ج1303ذكر شده است (نجفي، 
كمال: اما در شرط كمال كه شامل بلوغ و عقل در قاضـي اسـت، در ايـن دو    

جاي ترديدي وجود ندارد؛ زيرا غيربالغ و ديوانـه حتـي معاملاتشـان نافـذ      شرط 
  باشد تا چه رسد به قضا كه از مناصب جليه است. نمي

باشد و بـه   قاضي بايد بالغ«آمده است:  جواهرالكلامبلوغ: درباره بلوغ قاضي در  
اند و يا حتي نزديـك بـه    سنّ تكليف رسيده باشد. كساني كه به حد بلوغ نرسيده

  ). 13(همان، ص» توانند قاضي باشند اند، نمي بلوغ
قاضـي بايـد عاقـل باشـد،     «فرمايـد:   چنـين مـي   عقل: درباره عقل 

انـد،   ادواري دچـار جنـون   حتي  باشد،  خللي مي آنها   خرد اشخاصي كه در عقل و  
  ).12(همان، ص  »توانند قاضي باشند نمي 

اسلام: قضـاوت نـوعي اعمـال ولايـت اسـت و كـافر هـيچ نـوع ولايـت و          
خداوند هيچ راه  :المؤمنينَ سبيلاً االلهُ للكافرينَ علَي لَن يجعلَ«سرپرستي بر مؤمن ندارد: 

  ).141: (نساء» نفوذ و استيلا براي كافر بر مؤمن قرار نداده است
شرطيت اسلام در قاضي از يك اصل كلي اسلامي مستفاد شـده، آن اصـل و   

حرمـت تـوليّ كـافر و دشـمنان ديـن اسـلام بـر        «قاعده كلي عبـارت اسـت از   
طبق نظر علماي اماميه، قاضي بايد شيعه دوازده امامي باشد؛ در غيـر  ». مسلمانان

در  اين صـورت صـلاحيت تصـدي ايـن منصـب را نـدارد و       
  ).519، ص2، ج1419داند (نراقي،  شرط ايمان را اجماعي مي الشيعه مستند

باشـد، جـاي شـبهه     عدالت: در اشتراط عدالت در قاضي كه شرط چهارم مي
باشد، همين اقتضا را دارد  نبوت مي اي از منصب  نيست و طبع قضاوت كه شاخه

نـد متعـال در ايـن بـاره     گاه شايسته چنين مقامي نخواهد بود. خداو و فاسق هيچ
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اي كساني كه ايمـان    :»... ياأَيها الَّذينَ آمنُوا كونُوا قَوامينَ بِالْقسط شهُداء للهّ«فرمايد:  مي
  ).135ايد! كاملاً به عدالت قيام كنيد، براي خدا گواهي دهيد (نساء:  آورده

كنـد و بـه    كر مـي اين آيه اصلي اساسي و قانوني كلي درباره اجراي عدالت ذ
  دهد كه قيام به عدالت كنيد. همه افراد با ايمان فرمان مي

  بودن از شرايط قاضي است. ذكورت: مرد
زاده باشد، ولدزنا محروم از اين منصب  طهارت مولد: يعني قاضي بايد حلال

كنـد كـه زنـازاده را از     بيـان مـي   الشـيعه  وسـائل باشد. رواياتي در كتـاب   جليل مي
ت و جماعت محروم كرده اسـت و بـه وي اجـازه داده نشـده كـه      شهادت، امام

  ).4، حديث 18، ج1350متصدي شهادت يا امامت جماعت شود (عاملي، 
شود كه به طريق اولـي از   از اين روايات استفاده مي طبق بيان 

تصدي مقام منزه قضاوت محروم است، علاوه بر اينكـه مـردم طبعـاً از زنـازاده     
قائل نيستند؛ بنابراين قاضي شيء فر دارند و براي حكم وي اعتبار و ارزحالت تن

گونـه كـه    بايد پاكي ولادت داشته باشد و افرادي كه طهارت مولد ندارند، همـان 
توانند باشند و در چيزهـاي بـزرگ شهادتشـان قبـول نيسـت،       امام جماعت نمي
  ).13، ص40، ج1303توانند باشند (نجفي،  قاضي هم نمي
داشـتن شـرط اسـت؛ بنـابراين      پاكي ولادت«فرمايد:  در تحرير مي 

(خمينـي،  » شهادت ولدالزنا اگرچه اظهار اسلام نمايد و عادل باشد، قبول نيسـت 
  ).151، ص4تا]، ج [بي

بودن، قـدرت حافظـه، توانـايي كتابـت و      علاوه بر اين صفات، مجتهد مطلق
اند (محقق  ت بينايي را نيز ذكر كردهـ قدر  شـرايع در برخي ـ از جمله  

  ).861، ص2، ج1402حلّي، 
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» بودن در همه احكام شـرع  نظر مجتهد و صاحب«؛ يعني »مجتهد مطلق باشد«
در قاضي و عدم كفايت اجتهاد در بعضي از مسـائل مـورد ادعـا اجمـاع اسـت؛      

باشـد شايسـته    اي از احكـام مـي   نظر در پـاره  بنابراين مجتهد متجزي كه صاحب
» باشد، تا چه رسد به مقلد، اگر چه قريب به اجتهـاد باشـد   تصدي مقام قضا نمي

  ).84(همان، ص
بنابراين شكي نيست كه قاضي بايد عـالم  «كند:  بيان مي الشيعه سائلصاحب و

كسـي كـه بـدون علـم و هـدايت از      «اند:  در اين باره فرموده ا». باشد
كننـد و   و عذاب، او را لعنـت مـي  طرف خداوند فتوي دهد، فرشتگان رحمت 

(عـاملي،  » گناه كسي كه به فتواي او عمل كرده، به عهـده همـان مفتـي اسـت    
  ).9، ص18، ج1350

داشته باشد، جـايز نيسـت قاضـي باشـد.     شيء اگر فردي فرامو قدرت حافظه:
ذكـر   بـودن را   از شـرايط قاضـي، ضـابط     نيـز  المنهاج تكمله مبانيدر  االله  آيت
  ).11، ص1، ج تا] (خويي، [بي اند كرده

و احـوط آن اسـت كـه قاضـي داراي     «فرمايد:  مي تحريرالوسيلهدر  
طوري باشد شيء غالباً او را بگيرد، بلكه اگر فراموشيء حافظ باشد كه اگر فرامو

تـا]،   (خمينـي، [بـي  » نبودن قضاي اوست كه سلب اطمينان از او بشود، اقوا جايز
  ).85، ص4ج

بـودن بـراي    پس از بيـان شـرط ضـابط    المسـائل  رياضدر  محقق 
كردن قاضي كـه زيـاد ضـابط نيسـت وجـود       مانعي براي حكم«قاضي، فرمودند: 

ندارد، با وجودي كه ديگر شرايط قضا را داشته باشد؛ ولي بايد در مـورد حكـم   
  ).386، ص2، ج1412(طباطبايي، » ضابط باشد
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بودن آن است  اقرب شرط«فرمايد:  مي شرايع اره دردر اين ب: كتابت
، به دليل آنكه در بعضي از موارد قاضي نياز به نوشتن دارد كه براي غير 

  ).861، ص2، ج1402(محقق حلّي، » بدون نوشتن، ضبط موارد ممكن نيست
  فرمايد: مي مستندصاحب 

د   اتبی  و جانش  شايسته است قاضی در مواقع لزوم همانن ينانش ک
د و     اه باش لمان و آگ د، مس دل باش وغ و دارای ع ه بل د ک تخدام کن را اس

ب       قاضی، مطمئن باشد که خائن و حيله ه کات گر نيست و مستحب است ک
د       فقيه و خوش اع نباش د، طم ب عفيف باش خط باشد، شرط ديگر اينکه کات

رای فريب   که طمع وسيله وی        ای ب ر است در جل ب بهت خوردن است. کات
يد      جلس قضا م د و سپس بنويس نشيند تا کاملاً به مجلس اشراف داشته باش

  ).۵٢۴، ص٢، ج١۴١٩(نراقی، 

قاضي اگر نابينا باشـد، محـل اشـكال    «فرمايد:  مي شرايع در: بينايي
گردد؛ زيرا كه با چشم بايد طرفين  است و اظهر آن است كه قضاي او منعقد نمي

پـذير   ود نابينايي امكان ندارد، مگر به ندرت امكاندعوا را تشخيص دهد و با وج
  ).861، ص2، ج1402(حليّ، » باشد

  تواند قضاوت كند. رسيم و آن اينكه زن نمي با بيان اين صفات به نتيجه اوليه مي

  . دلايل فقهي ممنوعيت قضاوت زن6ـ1

ده از گونه اجمال به بررسي دلايل نقلـي آراي فقهـا، بـا اسـتفا     ؛ بهالف) دلايل نقلي
اند و سـپس بـه بررسـي      قرآن و روايات كه رأي به عدم جواز قضاوت زنان داده

  پردازيم. دلايل عقلي مي
  . قرآن:1
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...»  بعضٍ وبمِا أنَْفَقُوا منْ أَموالهِم  النِّساء بمِا فضََّلَ اللَّه بعضَهم علَى  الرِّجالُ قَوامونَ علَى«
ن آيه تصريح شده است كه مردان به دليل برتري و زيادتي كـه  ). در اي34(نساء: 

در بعضي از جهات نفساني و جسماني دارنـد و بـه دليـل اينكـه نفقـه و تـأمين       
معيشت در دست آنهاست بر زنان قيمومت دارند. در پاسخ بايـد گفـت: انصـافاً    
استناد به اين آيه شريفه بر ممنوعيت قضاوت زن با طبيعـت و وضـعيت خـاص    

گونــه كــه برخــي از  توانــد موجــه باشــد و همــان حاضــر، نمــي  ضــاوت دورانق
فرمايند به خوبي پيداست كه موضـوع   مي نظران از جمله علامه  صاحب

مربوط به روابط زوجين و مسائل خانوادگي آنهاست و در اين آيه، قـرآن كـريم   
ضمن قيمومـت  درصدد بيان برتري مردان بر زنان در روابط اجتماعي نيست. در 

شده باشد؛ يعني وظيفه انفاق مـرد  شيء تواند از وظيفه انفاق او نا مرد بر زن نمي
تواند  كم استناد به اين آيه نمي باعث ايجاد حق قيمومت مرد بر زن نيست. دست

  نافي قضاوت زن باشد.
(بقـره:  » درجةٌ واللَّه عزِيزٌ حكيم ولَهنَّ مثلُْ الَّذي عليَهِنَّ بِالمْعرُوف وللرِّجالِ علَيهِنَّ «...

شان اسـت،   ). اين آيه ضمن اشاره به اينكه زنان علاوه بر تكليفي كه برعهده228
اي است؛ يعني برتري و  فرمايد: ولي مردان را بر زنان درجه حقوقي نيز دارند، مي

توانـد   نمـي  انـد كـه زن   اختيارات بيشتر دارند. برخي اين آيه را دليل اين دانسـته 
توانـد دليلـي بـر     منصب قضاوت داشته باشد. واضح است كه اين آيه واقعاً نمـي 

عدم جواز قضاوت زن باشد؛ زيرا در مقام بيـان روابـط زن و شـوهر اسـت، نـه      
كند، نه تصريح حق قضـاوت   روابط اجتماعي و وسعت اختيارات مرد را بيان مي

  را براي او.
دليـل برتـري و زيـادتي كـه در بعضـي از       در آيه اول تصريح شده، مردان به
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جهات نفساني و جسماني دارند و به دليل نفقه و تأمين معيشـت كـه در دسـت    
تـوان نـافي    كم با استناد به اين آيه نمـي  آنان است، بر زن قيمومت دارند و دست

تواند دليلي بـر عـدم جـواز قضـاوت زنـان       قضاوت زنان شد و آيه دوم نيز نمي
در مقام بيان روابـط زن و مـرد اسـت نـه روابـط اجتمـاعي و از       باشد؛ زيرا آيه 

  گويد. وسعت اختيارات مرد سخن مي
  . روايات:2

نقـل   از  خصالدر كتاب  در مقاله قضاوت و زنان، روايتي را 
بر زنان اذان و اقامه، حضـور در نمـاز جمعـه و    «كرده است كه حضرت فرمود: 
گفتن (در حـج)،   جنازه، با صداي بلند ذكر لبيك جماعت، عيادت مريض، تشييع

دارشـدن   دويدن ميان صفا و مروه، لمس حجرالاسود، دخول در كعبه و... و عهده
  ).25ش ،1377مهرپور،  » (قضاوت و حكومت نيست

اند  روايت كرده و او از  از  به نقل از الشيعه وسائلدر 
شـد،   ز آدم خلق شده است و اگر آدم از حوا خلق مـي حوا ا«كه حضرت فرمود: 

شد، حتماً زنان  همانا طلاق در دست زنان بود و... و اگر حوا از گل آدم خلق مي
  ).4، ص18، ج1350(عاملي، » توانستند مانند مردها قضاوت كنند نيز مي

نظران به استناد آن ممنوعيت قضاوت  ؛ آنچه كه فقها و صاحبب) دلايل عقلي
  كنند عبارت است از: ن را توجيه ميزنا

تـوان بـه    الف) عدم اهليت زنان براي قضاوت از جمله دلايلي است كـه مـي  
تواند قاضي شود، مگر  كس نمي هيچ«اشاره كرد  مبسوطدر كتاب  بيان 

گويـد:   در مـورد كمـال مـي   ». اينكه سه شرط را دارا باشد: علم، عدالت و كمـال 
كامل باشد، در خلقت و در احكـام، كمـال در خلقـت؛     قاضي بايد از دو جهت«
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يعني اينكه بينـا باشـد و كمـال در احكـام؛ يعنـي بـالغ، آزاد و مـرد باشـد و زن         
  ).99، ص8، ج1393(شيخ طوسي، » تواند به هيچ وجه قاضي شود نمي

ذيل آيات مربوط بـه ارث از   تفسيِر الميزاندر  همچنين به بيان 
توان اشاره كرد كه زن داراي حيات احساسي و مرد داراي حيـات   مي سوره نساء

عقلاني است. زن از مناصب قضاوت و حكومت و جهـاد محـروم شـده اسـت؛     
زيرا اين سه از اموري است كه بايد مبتني بر تعقل باشند، نه احساس (طباطبايي، 

  ).244، ص4، ج1370
  بودن و عدم اختلاط با مردان. ب) لزوم مستور

؛ دليل ديگري كه بر عـدم جـواز قضـاوت زنـان مـورد اسـتناد قـرار        سيرهج) 
بـر نـدادن سـمت     و ائمه معصومين گيرد، سيره مستمر از زمان  مي

بودن  قضاوت به زنان و توجه به اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون
پس  القضا فقه ودر  االله  توان بيان كرد. از فقيهان معاصر آيت او را مي

  گويد: از نقل ادله نقلي و عقلي درباره ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام مي
همه اين دلايل جای خدشه و بحث و نظر دارند، جز مسئله اقتضای اصل 

توان با آن کاری کرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت   که نمی
ه      که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد،  ه اصول عملي د ب اگزير باي ن

دم است (موسوی          ا ع ه مقتضای اصل در اينج مراجعه کرد و پيداست ک
  ).٨٣، ص١۴٠٨اردبيلی، 

رسد كه به جنس ذكور امتيـاز برتـري داده شـده اسـت، البتـه       چنين به نظر مي
هايي در ساختار طبيعت خلقت زن و مرد وجود دارد. همـين اصـل باعـث     تفاوت

شود كه در اينجا سعي شـده   تكاليف و مزاياي اجتماعي مي تفاوت وظايف طبيعي،
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است بررسي آراي فقها در طول تاريخ به امر تحولات تاريخي حق قضاوت زنـان  
  ها پاسخ مناسب دهيم. توجه ويژه شود تا بتوانيم به بعضي از پرسش

  سيِري در تحول آراي فقهاي اماميه. 2-6

ير تحـولات آراي ف       ادوار در  قهـي فقهـاي اماميـه   در ايـن بخـش بـه بررسـي سـ
درزمينه ي صفات قاضي و نظريـه عـدم جـواز قضـاوت زنـان       ،چهارگانه فقهي

ادوار فقه را از زمان غيبت كبري بـه   پردازيم، گفتني است دكتر  مي
  ).59، ص1345 گونه تقسيم كرده است (شهابي، بعد، اين

  ق).460(م اول؛ از آغاز غيبت كبري تا زمان   دوره
  ق).728(م تا زمان علامه دوم؛ از زمان   دوره
  ق).1280(م تا عصر سوم؛ از زمان   دوره
  تا زمان حاضر. چهارم؛ از زمان   دوره

دوم ـ يعني تـا پـيش از      اول از آغاز غيبت صغري تا دوره  آراي فقهاي دوره
  اي به شرط ذكورت نشده است. يك از آثار فقها اشاره در هيچ دوره 

 المقنعـه در  )؛ 359(ص المقنـع در  فقهاي بزرگ مانند 
در بحث  ) و 476(ص الانتصاردر  )؛ 721(ص

در  الكافيدر  اند، در حالي كه  اي نكرده قضا به شرط ذكورت اشاره
باشـد (حلبـي،    كند شهادت زنان در مـواردي ممنـوع مـي    بحث شهادت، بيان مي

  ).421تا]، ص [بي
تـرين كتـاب    كه قديمي الرضـا  فقهگفتني است در بعضي از آثار فقهي از جمله 

باشد، اساساً ذكري از صـفات قاضـي    مي فقهي و منسوب به حضرت 
رسد اين فقها به جز علم و عدالت كه دو شـرط   به نظر ميبه ميان نيامده است و 
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  اند. باشد، شرط ديگري را مدنظر نداشته اساسي براي قاضي مي
، فقهـا  تا زمان  دوم يعني از زمان   آراي فقهاي دوره

اي از آنهـا از   انـد. عـده   نسبت به شروط قاضي نظرات متفـاوتي ارائـه نكـرده   
 المهـذب در  )، 101، ص8(ج المبسوطدر  جمله 
 الاسـلام  شـرايع در )، 527(ص الشيعه اصباحدر  )، 597(ص
در  ) و 429، ص2(ج الرموز كشفدر  )، 67، ص4(ج

، ذكورت را جزء شروط قاضي برشمرده، قضاوت زنان را جايز الجامع للشرايع
انـد (هـذلي،    اي نيز تمسك نكـرده  ادله به   خويش   و در تأييد نظريه ند ا ندانسته

  ).371، ص11تا]، ج [بي
در همين دوره، تعداد ديگري از فقها در شمار شـروط قاضـي، ذكـورت را    

 القـرآن  فقـه در  )، 230(ص العلويه مراسمدر  اند؛ از جمله  قيد نكرده
 الوسـيله در  )، 189، ص11(ج زوعالنغنيةدر  )، 145، ص11(ج
، ضمن آنكه بـه ذكـر صـفات و شـروط     السرائردر ) و 208(ص

انـد (حلـّي،    اند، سخني از شرط ذكورت به ميـان نيـاورده   ديگر قاضي پرداخته
  ).154، ص2تا]، ج [بي

به عنوان نخستين فقيهي كه نظريه عدم جواز قضـاوت   الخلافدر  
جايز نيست كـه  «كند:  ان را مطرح كرده است، با تمسك به اصل عدم، بيان ميزن

خويش به روايتي از   ايشان در تأييد نظريه». دار منصب قضاوت شوند زنان عهده
 گيرد، اگر زني متصدي منصب قضاوت شود  اشاره كرده و نتيجه مي

ر است (شـيخ طوسـي،   بر مردان مقدم شده كه اين امر برخلاف حديث مورد نظ
  ).213، ص6تا]، ج [بي
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سـوم فقهـي از زمـان      سوم؛ با مروري بر آراي فقهاي دوره  آراي فقهاي دوره
رسد كه به تدريج بر تعداد فقهـايي   به نظر مي علامه حلّي تا زمان 

  اند، افزوده شده است. كه شرط ذكورت را براي قاضي لازم شمرده
در  )، 210، ص2(ج الاحكـام  قواعـد در  فقهايي از جمله 

)، 298، ص4(ج الفوائد تنقيحدر  )، 70، ص2(ج الدروس
 )، 109، ص3(ج الرسائلدر  )، 456، ص4(ج البار مهذبدر 
)، 261(ص الاحكـام يـة كفـا در  )، 283، ص2(ج الافهـام  مسالكدر 

، 8(ج الكرامـه  مفتـاح در  )، 246، ص2(ج الشرايع مفاتيحدر  
انـد   ، ذكـورت را در قاضـي شـرط دانسـته    اللثام كشفدر  ) و 359ص

  ).322، ص2تا]، ج (فاضل هندي، [بي
، شرط ذكورت را قيد نكـرده؛  المرام تلخيصدر  شايان ذكر است 

، كمال را تفسير نكرده و از قضاوت زنان سخني به لشيعها مختلفعلامه حلي در 
نيز بحثي از قضاوت زنان نيـاورده اسـت:    المنتهيآورد، كما اينكه در  ميان نمي

توانند منصب قضاوت را بـه عهـده گيرنـد ...     اماميه معتقد است كه زنان نمي«
تـري   نخداوند متعال زنان را از لحاظ جايگاه اجتماعي مؤخر و در مرتبه پـايي 

تـا]،   (علامه حلـّي، [بـي  » طور رفتار كنيد قرار داده است. شما هم با آنان همين
  ).459، ص1ج

سـنگ خـود    از فقها و انديشـمندان همـين دوره در اثـر گـران     
نخستين كسي است كه بـه روشـني در نظريـه عـدم جـواز       البرهان الفائده و مجمع

نگـرد و   ا ديده ترديد به اين نظريه مـي قضاوت زنان خدشه وارد نكرده است و ب
  كند: بيان مي
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يجز للمراه فيه امر و لي في غيرذلك فلا نعلـم   الذكوره فذلك ظاهر فيما لم ولي اشتراط«
المشهور فلو كان اجماعاً فلا بحث و الّا فـالمنع بالكليـه محـل     له دليلا واضحا نعم ذلك هو

مـع  شـيء  المراتين مـثلا ب  ماع شهادتين بينالنساء مع س بحث اذلا محذور في حكمها بشهاده

بودن در موضوعي كه زنان حق دخالت ندارنـد   ولي شرط مرد :»الحكم اتصافها بشرائط

روشن است؛ ولي در غير اينجاها دليل روشني بر بازداشتن آنان وجود نـدارد؛ ولـي   

مشهور است. پس اگر اين شرط اجماعي باشد بحثي نيسـت، وگرنـه در بازداشـتن    

از قضاوت به طور كلي جاي ترديد است، چه اشكال دارد كه زنان بـا داشـتن    زنان

ديگر شرايط در اختلاف ميان دو زن و با شنيدن شـهادت زنـان ديگـر بـه قضـاوت      

  ).15، ص12تا]، ج بپردازند (مقدس اردبيلي، [بي

آغـاز   چهارم؛ فقهاي اين دوره كه از زمان   آراي فقهاي دوره
ست و تاكنون ادامه دارد نيز نظرات متفاوتي دربـاره قضـاوت زنـان ارائـه     شده ا
شود كه به تدريج بر ترديدكنندگان بر نظريه عـدم جـواز    اند و ملاحظه مي نكرده

  شود. قضاوت زنان افزوده مي
)، 9، ص10(ج الكرامـه  مفتـاح در  در اين دوره فقهايي از جمله سيد

 المسـائل  ريـاض در  )، 184، ص4(ج هتحريرالمجلدر  
 الشـيعه  مسـتند در  )، 694(ص مناهـل در  )، سيد236، ص9(ج
، 2(ج القضاءدر  )، 12(ص الدلايل تحقيقدر  )، ملا36، ص17(ج
 در ) و امـام 10، ص1(ج المنهـاج تكملـة مبـاني  در  االله  )، آيت44ص

داننـد (خمينـي،    ، شرط ذكورت را براي تصدي منصب قضا لازم ميالوسيله تحرير
  ).42، ص2تا]، ج [بي

 الايــام غنــايمدر  همچنــين تعــدادي از فقهــاي ايــن دوره از جملــه 
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در  ) و مرحوم 299(ص الشهادت القضاء ودر  )، 672(ص
  ).7، ص6، ج1405اند (خوانساري،  دهدر شرط ذكورت ترديد نكر المدارك جامع

  باشند. تعدادي از فقهاي حاضر نيز قائل به عدم جواز قضاوت زنان مي
  نويسد: مي الشتات جامع در 

را علت     چه بسا در شرط مرد رد؛ زي رای     بودن بشود اشکال ک ای يادشده ب ه
آنان در اجتماع و بازداشتن زنان از داوری، بيشتر به خاطر نياز به حضور 

شناخت دو سوی دعواست که رايج نيست، پس دليلی وجود ندارد که بگوييم  
ه   توانند به قضاوت بپردازند؛ مگر آنکه اجماع به همين گاه نمی زنان هيچ گون

ه    پديد آمده باشد. بنده می گويم، امکان دارد اجماع مربوط به اصل ولايت فقي
  ).٧٩ص، »الف« ،١۴١٠(قمی،  داری قضاوت به طور کلی باشد و عهده

  نويسد: نگرد و مي بودن قاضي با ترديد مي به شرط مرد همچنين 
الغ،     ه قاضی ب رط است ک ان ش وای فقيه اع و فت ل اجم ه دلي در قاضی ب

لال رط ح ی ش د؛ ول ا باش ادل و دان د، ع رد خردمن ی و م ودن را  زادگ ب
رد   ت  اند که اجماعی است، بلکه می شماری ادعا کرده ه م ودن   وان گفت ک ب

ه    هم شرط نيست، هرچند در پاره ات کلم ده است،   » رجل «ای از رواي آم
تر     ه بيش ت ک ده اس رای آن آم ن واژه ب ال دارد اي انی  احتم ه کس   ک

رد    قضاوت   به  توانستند  می د م وده  بپردازن ی     ب يخ انصاری، [ب د (ش ا]،   ان ت
  ).١٢٠ص

ره در بعضـي از ادلـه شـرط    يكي ديگر از فقيهـان ايـن دو   مرحوم 
اي روشن فتوا به ذكورت قاضي نداده اسـت.   گونه ذكورت خدشه وارد كرده و به

  نويسد: مي المدارك جامعايشان در 
ده     تدلال ش وی تمسک و اس ديث نب اع و ح ه اجم ودن ب رط مردب رای ش ب
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ان        توان پاره است، می را امک ده را مخدوش دانست؛ زي ل يادش ای از دلاي
ان    از اينکه حضرت فرموده دارد منظور  ه زن اند گروهی ک

د  شوند، فرمان دارند، رستگار نمی ولايتبر آنان  ه قضاوت   ،روايی باش  ن
  ).٧، ص۶، ج١۴٠۵(خوانساری، 

  . آراي فقهاي اماميه درباره قضاوت زنان6ـ3

فات با نگاه بر سير تاريخ و ادوار فقه در اين باره به چند ديدگاه نسبت به بيان ص
  اند از: كنيم كه عبارت قاضي برخورد مي

 اند؛ از جمله  . فقهايي كه اساساً به ذكر صفات قاضي نپرداخته1
) در 573(م  ،الانتصـار ) در 432(م ، سيد الفقه المقنع في) در 381(م
كه در مبحث قضاوت به بيان صفات قاضي  المراسم) در 463(م و  القرآن فقه
 486، ص11، ج1417/ سيد مرتضي،  395، ص1403اند (شيخ صدوق،  رداختهنپ

  ).230تا]، ص / سلار، [بي 145، ص11تا]، ج / راوندي، [بي
انـد؛ از جملـه    . فقهايي كه شرط ذكورت را جزء شروط قاضي ذكـر نكـرده  2

 ، الفقه الكافي في) در 447(م ، مقنعه) در 413(م 
) در 585(م ، جواهرالفقـه ) در 481(م ، نهايـه ) در 460(م

و  وســيله) در 560(م ، السـرائر ) در 598(، النــزوع غنيـه 
انـد   ، ذكري از شرط رجوليت قاضـي نكـرده  المجله تحرير) در 1228(م 

، 1343/ شـيخ طوسـي،    421تـا]، ص  / حلبـي، [بـي   721، ص1410(شيخ مفيد، 
/  189، ص11تـا]، ج  زهـره، [بـي   / ابن 105، ص11تا]، ج براج، [بي / ابن 337ص

تـا]،   / كاشف الغطا، [بـي  208تا]، ص حمزه، [بي / ابن 154، ص2، ج1418حلّي، 
  ).184، ص4ج
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اي از فقهـاي   انـد: عـده   . فقهايي كه ذكورت را جزء شروط قاضي ذكر كرده3
صدي منصب قضا شرط دانسته، سپس دلايلـي بـر عـدم    اماميه ذكورت را براي ت
، المسـبوط ) در 460(م اند؛ از جملـه   قضاوت زنان اقامه كرده

از جمله ذكورت را  ـ پس از اجتهاد، همان شروط   المهذبدر 
شـرايع  ) در 676، الشـيعه  اصباح) در 460(م اند ـ   بيان كرده

، الجامع للشـرايع ) در 689(م ،النافع المختصر لاسلام وا
) در 768(م ، الاذهـان  ارشـاد و  الاحكـام  تحريرو  الاحكام قواعد) در 762

ــدروس ــيح) در 862(م ، ال ــع التنق ) در 940(م ، الرائ
 ، اللمعـه  شـرح و  الافهام الكمس) در 966(م ، المقاصد جامع
، الشـرايع  مفـاتيح ) در 1091(م ، كفايه الاحكام) در 1090(م

) در 1231(م ، سيدئمةالاحكام الا الي مةالايةهدا) در 1104(م 
 )1245(م ، مـلا مناهل) در 1242(م ، سيدالمسائل رياض

 القضـا ) در 1361(م ، الكلام جواهر) در 1266(م ، الشيعه مستنددر 
، ذكورت را به عنـوان يكـي از شـرايط قاضـي نـام      الوسيله تحريردر  و 

/  597، ص2، ج1406بــراج،  / ابــن 101، ص8، ج1393انــد (طوســي،   بــرده
، 11، ج1405هـذلي   / 67، ص4، ج1402/ حلـّي،   527تـا]، ص  صهرشتي، [بـي 

/ محقـق   234، ص4تا]، ج / فاضل، [بي 70، ص4، ج1412/ شهيد اول،  371ص
، 1419/ نراقـي،   329، ص13، ج1416/ شهيد ثاني،  223، ص2، ج1411كركي، 

  ).407، ص2تا]، ج / خميني، [بي 35، ص17ج
اند؛  ه تصدي منصب قضا ترديد وارد كرد  براي  ذكورت  در شرط . فقهايي كه 4

 ،البرهـان  الفائـده و  مجمـع ) در 993(م ز جمله ا
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، 12تـا]، ج  توان نـام بـرد (مقـدس اردبيلـي، [بـي      را مي الشتات جامع) در 1231(م
  ).43ص »الف« تا]، [بي / قمي، 15ص

را بـه طـور    ذكـورت اند و  . فقهايي كه از شرايط لازم در قاضي سخن گفته5
) صـاحب  1311توان به مـلا  از جمله مي ؛اند مطلق رد نكرده

) كه در اين باره نظرات و آرايي 456، (مالمحلّيصاحب كتاب  و  الاكبر فقه
  دارند، اشاره كرد.

جامانـده در   آثـار بـه    در بررسي سير تاريخي آراي فقهاي اماميه و بـا مطالعـه  
ه بر شـمار شـروط و صـفات قاضـي در     رسد ك ادوار چهارگانه فقهي به نظر مي

تاريخ فقه اسلامي، سير تكاملي را طي كرده و به تدريج بر نوع و تعـداد صـفات   
قاضي افزوده شده است، البته به جز دو شرط اصلي و اساسـي، علـم و عـدالت    
قاضي كه همواره مورد نظر شـرع مقـدس اسـلام و فقهـا بـوده اسـت و شـرط        

باشد. برشمردن شرط ذكورت به عنوان يكي  نا نميذكورت نيز از اين قاعده مستث
تا زمان  از شروط قاضي از آغاز دوره دوم فقه اسلامي؛ يعني از زمان 

سير صعودي را طي كرده؛ بدين معنا كه به تدريج بر شمار فقهايي  
د نيـز  اند، افزوده شده، از اواخر دوره سوم به بع ـ كه به شرط ذكورت اشاره كرده

در شرط ذكـورت قاضـي، بـه تـدريج بـر شـمار        پس از تشكيك 
اند و به جواز قضاوت زنان به طور  فقهايي كه ذكورت را در قاضي شرط ندانسته

  اند، افزوده شده است. مطلق و يا در مواردي قائل بوده

  . آراي فقهاي اهل سنّت درباره قضاوت زنان6ـ4

  توان به سه دسته تقسيم كرد: ره قضاوت زنان را ميآراي فقهاي اهل سنّت دربا
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داننـد و   . گروهي كه تصدي منصب قضا به وسيله زنان را مطلقاً جايز نمـي 1
توان به  دانند. از اين ميان مي احكام صادره از سوي آنان را در اين حوزه باطل مي

، سلطانيه احكام) در كتاب 45(م فقهاي ذيل اشاره كرد: از فقهاي شافعي به 
متوفاي قرن دهـم در   ، القضا آدابمتوفاي قرن پنجم در 

 )، 595(م از ميان فقهاي مـالكي بـه    المحتاج، مغني
) در 954(م و  السـالك  حاشـيه بلـغ  متوفاي قـرن چهـارم در كتـاب    

لي مذهب كه زنان را شايسته منصب قضـاوت  و از ميان فقهاي حنب الجليل مواهب
) 798(م و  المغنـي ) در 628(م توان به  دانند مي نمي
، 1، ج1404الـدم،   / ابـي  65تـا]، ص  ... اشاره كرد (ماوردي، [بـي  الفقه المحررفيدر 
قدامــه،  / ابــن 430، ص1408رشــد،  / ابــن 375، ص4، ج1377/ شــربيني،  98ص
  ).230، ص1404/ ابوالبركات،  87، ص6، ج1416، حطاب، 380، ص11تا]، ج ي[ب

دانند. گروهي نيـز تصـدي    . فقهايي كه قضاوت زنان را در مواردي نافذ مي2
منصب قضا به وسيله زنان را در آنجايي كه شـهادت آنـان جـايز اسـت، غيـر از      

منـوع اسـت   دانند و در مواردي كه شهادت آنان م اشكال مي حدود و قصاص بي
انـد   دانند؛ از جمله فقهاي حنفي كه بر اين عقيـده  مثل حدود و قصاص نافذ نمي

) در 1459(م ، بدايـه ) در 104مـالكي (م  توان بـه   مي
لشـرح   يـة الهـدا ) در 593(م ، و الشرائع الصنايع في ترتيب بدائع

، 1401/ كاشـاني،   463، ص2، ج1408رشد،  برد (ابنتوان نام  را مي المبتدييةبدا
  ).454، ص5تا]، ج / مرغيناني، [بي 3، ص7ج

. گروهي نيز به طور مطلق قضاوت زنان را جايز و احكـام صـادره را نافـذ    3
) 629(م و  المحلي بالآثار) در 456(م دانند؛ از جمله به  مي
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تـا]،   قدامه، [بي / ابن 429، ص9تا]، ج حزم، [بي . (ابنتوان اشاره كرد مي المغنيدر 
  ).380، ص11ج

  . نتيجه سيرِ تاريخي فقهي حق زن در قضاوت6ـ5

گونه كه بيان شد به جز دو شرط علم و عـدل كـه شـروط لازم و اساسـي      همان
ير     براي قاضي مي باشند، برشماري صفات متعدد براي قاضي در تـاريخ فقـه، سـ

  باشد. و شرط ذكورت نيز از اين قاعده مستثنا نمي تكاملي داشته است
اول در كتب فقهي اماميه، شرط ذكورت اساساً مطرح نبـوده اسـت،     در دوره

وسيلهدوم شرط ذكورت نخستين بار به صورت جدي   در دوره
مطرح شده و تعدادي از فقهاي ديگر نيز با لزوم شـرط ذكـورت قاضـي موافـق     

، ذكورت را يكـي از  اتفاق فقها به جز  به يت قريبشوند و اكثر مي
بر تحقق اجمـاع ترديـد وارد كـرده     دانند و فقط  شروط قاضي مي
شويم، در غيـر ايـن    كند اگر اجماع محقق باشد، ما نيز تسليم مي است و بيان مي

 چهارم، فقهايي مثل   صورت تسليم نخواهيم شد؛ ولي در دوره
ادله عدم جواز قضـاوت زنـان را    و  

  دانند. كافي نمي
مطـرح كـرده    با توجه به اينكه شرط ذكورت قاضي را نخست 

بر آن بود كه آرا و  كه رويه   است، ذكر اين نكته خالي از فايده نيست
ت را نسبت به مسائل فقهي مورد اختلاف، مطـرح  نظرات فقهاي شيعه و اهل سنّ

نمود و به استدلال و بررسـي   كرد و ادله و مبناهاي فقهي ايشان را مقايسه مي مي
كه براي بيان مطالـب   الخلافو  المبسوطپرداخت. ايشان نخستين بار در  و نقد مي
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اجتهادي و استنباطي نوشته شده، شرط ذكورت را جزء شروط قاضي برشـمرده  
ست و از آنجا كه به دليل عظمت شخصيت و مقـام شـامخ علمـي و مقبوليـت     ا

گرفـت، حتـي آرا و    ايشان نزد فقها، آراي وي پيوسته مورد پيروي فقها قرار مـي 
نظراتي كه از مبناي محكمي برخوردار نبود، كماكان مورد استناد و تأييد فقهـاي  

  ن قاعده مستثنا نيست.شد؛ بنابراين شرط ذكورت قاضي نيز از اي ديگر واقع مي
  كند: نيز اين موضوع را مورد بحث قرار داده است و بيان مي 

رط  ن ش تر اي رط بيش ا، ش اد     ه رای قاضی ي نّت ب ل س ه اه تند ک ايی هس ه
اب    گونه اند به کرده ر او روشن       ای که اگر کسی کت ان را بنگرد، ب های آن

ته   ه داش د شر   خواهد شد که چگونه اهل سنّت توج رای   ان ياری را ب ايط بس
اورده  د   قاضی يادآور شوند و دليلی جز استحسان زشت يا قياس باطل ني ان

  ).٢١، ص۴٠، ج١٣٠٣(نجفی، 

  . مرجعيت زن و بررسي سيرِ تحولات تاريخي7
باشـد. ايـن مبحـث از     يكي ديگر از حقوق اجتماعي زن، حق مرجعيـت زن مـي  

باشد كـه آيـا    هي كنوني ميشده در جامعه علمي و فق ترين مباحث مطرح جنجالي
مرجع تقليد حتماً بايد مرد باشد يا اگر زني نيز از شـرايط مرجعيـت برخـوردار    

  توان به عنوان مرجع تقليد از او تقليد كرد؟ باشد، مي
هايي را در زن خلـق   شارع مقدس اسلام بر حسب حكمت بالغه خود ويژگي

يه نيز تا حدودي صادق شود و البته برعكس قض كرده است كه در مرد يافت نمي
هـا، دسـتورات خاصـي را دربـاره عبـادات،       اسـاس همـان ويژگـي    باشد و بر مي

معاملات و روش زندگي فردي و اجتماعي زن صادر كرده كه در برخـي مـوارد   
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هـاي ايجـاد    با مرد متمايز است. همچنين شايان ذكر است كه براي يافتن پرسش
بررسي شرايط مجتهدي كـه مرجـع   شده، نخست به معاني اين كلمه و سپس به 

  شود. تقليد ديگران است، پرداخته 

  . تأثير مقتضيات زمان بر جواز مرجعيت زن7ـ1

آمده است، زمان و مكان به معنـاي رايـج    امام خميني در مباني فقهي آراي خاص
  اند. الجمله اخذ شده در موضوعات احكام شرعي، في

مـاه مبـارك رمضـان بـراي      الف) گاهي زمان شرط وجوب است؛ ماننـد حلـول  
  شدن وقت براي وجوب نماز. وجوب روزه و داخل

الحجه براي انجام فريضه  ب) گاهي زمان شرط واجب است؛ مانند حلول ماه ذي
شـيء  حج. ج) گاهي زمان قيد موضوع است و گاه شرط آن مكان نيـز چنـين نق  
انكـار   دارد؛ ولي اين نوع دخالت زمان و مكان در فقه و احكـام شـرعي، مـورد   

كسي نبوده، همه آن را قبول دارند. اساساً زمان و مكان مورد بحث در اين گونـه  
باشـند و بـا زمـان و     مثالها به عنوان مقوم موضوع و قيد و شروطي براي آن مـي 

گيرند، تفاوت اصـولي دارنـد و    مكاني كه در بحث اجتهاد مورد استفاده قرار مي
نه مفهوم حقيقـي آن  » مكان«و » زمان«منظور موافقان و مخالفاني به همراه دارند. 

هاي هـر زمـان و مكـان اسـت، بلكـه       (دقايق، ساعات و...) و نه معناي مصلحت
تر و تدوين احكام  مقصود مجموعه تحولاتي است كه مجتهد را در درك صحيح

  ).51، ص1382كند. (گواهي،  شرعي ياري مي
يد به قيودي هسـتند  بيان شده است كه همواره موضوعات مق اصول كـافي در 

كنند و تا عنوان اوليه يا ثانويه حكمي تغيير نكند، موضـوع   كه طي زمان تغيير مي
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شود. اين تغيير به آن معنا نيست كه احكـام الهـي تغييـر يافتـه و      آن متحول نمي
دگرگون شده باشند، چنانچه برخي مخالفان بر نقش زمان و مكان معتقدنـد كـه   

القيامـه و حرامـه    حلال محمد حلال ابداً الـي يـوم  «معروف قبول اين مسئله با حديث 

  ).200، ص1، ج1401منافات دارد (كليني، » القيامه حرام ابداً الي يوم
كند كه از يك سو احكـام اسـلام، احكـامي     بيان مي صحيفه نوردر  

اند كه اجراي آن مقيد به زمان و مكان خاصي نيست و بايـد   جاودانه و هميشگي
ها اجرا شود. از سوي ديگر قانونگذاري در اسلام به پايان  ر همه زمانها و مكاند

رسيده است و آنچه خداوند بر عهده آخرين رسولش نهاده بود، به مـردم ابـلاغ   
شده است. جمع اين دو ضرورت در استنباط است كه مقتضيات زمان و مكان به 

  ).98، ص21، ج1379شوند (خميني،  عنوان عواملي تأثيرگذار ظاهر مي
آمده است كه به نظر مجتهد مقصود از زمـان،   مبادي فقه و اصولاما در كتاب 

هاي گونـاگون زنـدگي اجتمـاعي در مقطعـي از زمـان،       تحولي است كه در جنبه
جا گذاشـته يـا    گيري به يابند و اثر چشم تحت تأثير عواملي در فقه راه يافته و مي

گرداند. انگيزه اصلي اين دگرگوني و  هنمون ميگذارد و مردم را به راهي نو ر مي
پويايي در فقه اينكه هر پرسش، پاسخ مناسب خود را دريافت كنـد، مشـكلي از   

بست نيفتـد   بن  سر راه برداشته شود، نيازي برطرف گردد، راه پيشرفت جامعه به
بوده و  نگر و پيشتاز آل، آينده اي ايده و در نتيجه فقه غني و پرمايه به عنوان قاعده

شـتابان   تمدني كـه   را به سوي   و آن  باشد  همواره نبض جامعه را در دست داشته
  ).124، ص1374كند (فيض،  مي راهنمايي   تازد، مي  به پيش



  

 

224  

ب 
كتا

د/
نق

 
يي

ليا
د ع

اول
 ش
ري

 نو
زه
عزي

 و 
ري

وزي
د 
جي
م

  

  . شرايط مجتهد7ـ2

اند كه  علماي اماميه شروطي را براي مجتهدي كه مرجع تقليد ديگران است، قائل
  اند از: عبارت
. مجتهدمطلق بـودن؛  6. عدالت؛ 5. ذكورت؛ 4. حيات؛ 3. عقل؛ 2. بلوغ؛ 1

. 11المولد؛  . طهارت10. حريت؛ 9. ترك اقبال به دنيا؛ 8ترين؛  و آگاه  . اعلم7
ايمان به خداي يگانه و نبوت حضرت ختمـي مرتبـت و امامـت دوازده امـام     

كه علاوه بر شروط مذكور برخـي علمـاي شـيعه شـروط ديگـري؛       معصوم
صر، تكلم، كتابت، ضبط و عدم نسيان را نيز در مرجعيت شـرط  مانند سمع، ب

/  2/ خمينـي، احكـام تقليـد، مسـئله      22، مسئله 1330اند (كاظم يزدي،  كرده
  ).2بروجردي، احكام تقليد، مسئله 

بلوغ: به لحاظ اهميت مسئله مرجعيت، مرجـع تقليـد بايـد بـالغ باشـد و      
ه آنـان بـه علـت عصمتشـان از     ك ـ غيربالغ اهليت افتا ندارد، مگر معصومين

  اند. خطا و اشتباه مصون
عقل: مرجع تقليد بايد عاقل باشد؛ بنابراين مجنون اعـم از اطبـاقي و ادواري   

  صلاحيت صدور فتوا را ندارد.
حيات: مرجع تقليد بايد زنده باشد تـا بتوانـد بـه اقتضـاي زمـان، احكـام       

نيز بايـد بـا اذن مجتهـد    موضوعات را بيان كند و بقا بر فتواي مجتهد متوفي 
  زنده باشد.

مردبودن: بـه لحـاظ خصوصـيات طبيعـي زنـان، آنـان از تصـدي مسـئوليت         
توانند در صورت رسيدن به درجـه اجتهـاد بـه رأي     مرجعيت معذورند؛ ولي مي

خودشان عمل كنند؛ بنابراين مرجع تقليد بايد مرد باشد. مرحوم
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بـودن را در   بيان شرايط مفتي و مرجـع تقليـد، مـرد    هنگام بهالوثقي  ةعرودر  
:    يشتَرطُِ فـي «رديف عدالت و بلوغ از شرايط به حساب آورده است  ور المجتهِـد اُمـ

... وليهالرُّجو َدالهالعالايمانُ ولُوغُ و22، مسئله 1330، طباطبايي» (اَلب.(  
 عـدالت و ذكـورت،  باشد؛ بلـوغ، عقـل، ايمـان،     در مجتهد، اموري شرط مي

هاي عمليه خود، در موقع  فقهاي معاصر نوعاً به پيروي از ايشان در ابتداي رساله
در  االله  اند. آيت بيان شرايط مرجع تقليد، مردبودن را شرط مسلّم گرفته

كه مـرد و بـالغ و   ... و از مجتهدي بايد تقليد كرد  «نويسد:  رساله عمليه خود مي
  .»عاقل و... باشد

مشابه اين عبارت در رساله عمليه حضرت امام و ساير آيات عظـام موجـود   
بـودن شـرط    رساند كه مرد ذكورت در رديف عدالت و بلوغ، مي است. قراردادن 

اي كه اگر زني به مقام عالي اجتهاد برسد، حـق   گونه لازم براي مرجعيت است. به
نيسـت، هرچنـد آن    تصدي مقام افتا را ندارد و فتواي او بـراي ديگـران حجـت   

ديگران زنان باشند و حتي در مسائل اختصاصي خود آنان باشد (خميني، مسـئله  
  از احكام تقليد). 2

مجتهد مطلق باشد: به عقيده علماي اماميه مرجع تقليد بايد قدرت استنباط همـه  
  گوي مقلدين خويش باشد. ها پاسخ احكام شرع را داشته باشد تا در همه زمينه

  ترين مجتهدان زمان باشد. ترين و عالم جع تقليد بايد آگاهاعلميت: مر
عدالت: مرجع تقليد بايد عادل باشد؛ يعني مرتكب كبائر نشده و بـر صـغاير   

  هم اصرار نورزد.
ترك اقبال به دنيا: با توجه به اهميت و حساسيت مقام مرجعيت، مرجع تقليد 

  و متاع آن پرهيز كند. بايد زهد و صيانت نفس داشته باشد و از تعلق به دنيا
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حرّيت: از ديگر شروط مرجعيت، حرّيت مرجـع اسـت؛ بنـابراين غيـر حـر      
  صلاحيت افتا ندارد.

  زاده باشد. المولد: مرجع تقليد بايد حلال طهارت
ايمان: از نظر اماميه مرجع تقليد بايد علاوه بر ايمان به خداي يگانه و نبـوت  

هـم مـؤمن باشـد.     مام معصـوم به عصمت و امامت دوازده ا حضرت 
علاوه بر شروط مذكور برخي علماي شيعه شروط ديگـري ماننـد سـمع، بصـر،     

 اند.  تكلم، كتابت، ضبط و عدم نسيان را نيز در مرجعيت شرط كرده
سَقد) هرسـائل هاي اجتهاد مصـطلح را در كتـاب    الزَّكيه) شرايط و ويژگي االلهُ نَفس 

  ايند:فرم چنين بيان مي
ه در     اول، داری ک ه مق ی ب اب و سنّت     آشنايی با علوم و فنون عرب م کت فه

د. دوم، وعات     لازم باش م موض ی و فه اورات عرف ا مح س ب نايی و ان آش
وم،     ب اب و سنّت. س ارات کت م عب از        رای فه دازه ني ه ان ا منطق ب نايی ب آش

ه  تسلط بر اصول فقه و قواعد فقه ای استدلال و استنباط حکم. چهارم،بر ي
دازه ه ان ش   ب د و دان ن اصول، قواع ارگيری اي ه ک ا ب د ب ه بتوان ای  ای ک ه

ر  از ديگ ورد ني م     م ا عل نايی ب نجم، آش د. پ تنباط کن رعی را اس م ش ، حک
ار معصومين   رجال. ششم، تم، آشنايی با قرآن و انس با اخبار و آث  . هف

ه اصول و تکرار         روع ب اع ف رای ارج ی ب ايی عمل ر.    قوّت و توان ن ام اي
ی،       م،هشت ان سلف (خمين ان و فقيه فحص و تحقيق کامل در کلمات بزرگ

  ).٧ـ۴، ص١٣٨۵

  . ادله موافقان و مخالفان مرجعيت زن7ـ3

  الف) مقتضاي اصل اوليه در جواز تقليد از زن
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در ميان علماي علم اصول، مسلمّ است كه اگر در موردي نسـبت بـه حجيـت و    
ل اوليه، عدم حجيـت آن  شك شود، مقتضاي قاعده و اص ءعدم حجيت يك شي

تا جايي كه گفته شده است. اين قاعده شامل مسئله مورد بحث نيـز   است، شيء 
شود؛ زيرا شك در جواز تقليد از زنان و عدم جواز آن به شك در حجيـت و   مي

  گردد و با توجه به اينكه حجيت هر عدم حجيت فتواي زنان براي ديگران باز مي
اگر دليلي اقامه نشود، بايد براساس همان قاعده كلي، موردي نياز به دليل دارد و 

  حكم به عدم حجيت فتواي زنان براي ديگران كرد.
  ب) ادله قائلان به عدم جواز مرجعيت زن

شدن اصل اوليه در جواز تقليد از زن، نوبت به بررسي ادلـه قـائلان بـه     با روشن
برداشتن از مقتضـاي   رسد. آيا دليل معتبري براي دست جواز يا عدم جواز آن مي

قاعده اوليه (عدم جواز مرجعيت زن) وجود دارد يا خير؟ آيا دليل قابل اعتمادي 
بر اعتبار يا عدم اعتبار فتواي زن وجود دارد يا خير؟ نخست ادله قائلان به عـدم  

  شود: جواز مرجعيت زن ذكر مي
ن شهرت: در كلمات برخي فقها نسبت به عدم جواز مرجعيت زنـا  دليل اول؛ 

ادعاي شهرت، بلكه اجماع قطعي شده است تا جايي كه بطلان جـواز مرجعيـت   
زن، از امور بسيار روشني برداشت شـده اسـت و عـدم تعـرض برخـي از فقهـا       
نسبت به اين مسئله اين گونه توجيه شده است كه عدم جـواز مرجعيـت زن بـه    

  اند. ديده نمياي روشن بوده است كه فقها نيازي به ذكر بر عدم جواز آن  اندازه
دليل دوم؛ آيات قرآن: براي عدم جواز تقليد از زن به آيات متعـددي اسـتناد   

  شود. شده است كه به آنها اشاره مي
  ).34(نساء: » اند مردان، سرپرست زنان :النِّساء  الرِّجالُ قَوامونَ علىَ«
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اينكـه  خداوند مردان را قيم و سرپرست زنان قرار داده است. مقتضـاي آيـه   
تواند تقليد كند؛ زيرا از نظر عـرف، تقليـد مـرد از زن بـه معنـاي       مرد از زن نمي

پيروي مرد از زن و به دست گرفتن امور مردان توسط زن اسـت و ايـن بـا آيـه     
شريفه منافات دارد. مسئله عدم جواز تقليد زن از زن نيز به اجماع مركب اثبـات  

تواند مرجع تقليد  گفت زن براي زنان مي توان تفصيل داد و شود؛ بنابراين نمي مي
  تواند. باشد، ولي براي مردان نمي

  ).228(بقره: » و مردان بر آنان درجه برتري دارند :وللرِّجالِ عليَهِنَّ درجةٌ«
در اين آيه از برتري مردان بر زنان سخن گفته شـده اسـت. در صـورتي كـه     

يابنـد و ايـن بـا آيـه شـريفه       تري مـي زنان مرجع تقليد مردان شوند، بر مردان بر
  منافات دارد.

هايتان قرار گيرند و  و در خانه : وقَرْنَ في بيوتكنَّ ولاَ تَبرَّجنَ تَبرُّج الجْاهليةِ الأْوُلَى«
  ).33(احزاب: » هاي خود را آشكار نكنند مانند روزگار جاهليت قديم زينت

بودن در خانـه و عـدم    است؛ ولي  هرچند اين آيه مربوط به همسران 
نـدارد و بـا توجـه بـه      اختلاط با مردان و نامحرمان اختصاص به همسران 

ساير ادله همه زنان بايد آنها را رعايت كنند و با توجـه بـه اينكـه مرجعيـت زن     
مستلزم خروج از خانه و صحبت و ارتباط با مـردان اسـت، بـرخلاف ايـن آيـه      

  ست.باشد و جايز ني مي
التنقـيح  در بحـث شـرايط در كتـاب    االله  دليل سوم؛ مذاق شارع: آيت

بـودن را در مرجـع تقليـد شـرط      و با استناد به مذاق شريعت، مـرد  مرجع تقليد
اي را در شـرع   دانند؛ به اين معنا كـه وظيفـه   دانسته و تقليد از زن را جايز نمي

سـت؛ بنـابراين بايـد زنـان از     داند، اشتغال به امور منزل ا براي زنان مناسب مي
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شود از انجـام وظيفـه اصـلي     قبول كارهاي اجتماعي، سياسي و... كه باعث مي
خود، باز مانند ـ مگر در هنگام ضرورت ـ دوري كنند و از آنجـا كـه تصـدي      

االله  اصـلي زن دارد، بايـد از آن اجتنـاب شـود (آيـت       مقام افتا منافات با وظيفه
  ).226، ص1، ج1410خويي، 
ليل چهارم؛ سيره متشرعه بر عدم رجوع به فتاواي زنان: سـيره متشـرعه بـر    د

نيزمتصل است و  عدم رجوع به فتاواي زنان است. اين سيره به زمان معصومين
توان گفـت   كرده است. حتي مي در آن زمان نيز كسي به فتاواي زنان مراجعه نمي

ر اين بوده است كه به آرا و كه در ميان مردم ساير اديان پيش از اسلام نيز سيره ب
  اند. كرده فتاواي زنان مراجعه نمي

اي از نبوت و امامت است: مرجعيـت و منصـب    دليل پنجم؛ مرجعيت، شعبه
اي از نبوت و امامت است؛ يعني منشـأ مشـروعيت مرجعيـت، ادامـه و      افتا شعبه

بـه  استمرار منصب نبوت و امامت است و از آنجا كه در طول تاريخ هـيچ زنـي   
شود كه مرجعيـت او نيـز جـايز     منصب نبوت و امامت نرسيده است، روشن مي

نيست، مرجعيت او نياز به نصب و جعل دارد و چنين جعل و نصبي نيـز بـه زن   
  وجود ندارد.

  . ادله قائلان به جواز مرجعيت زن7ـ4

  اند: قائلان به حجيت فتاواي زنان براي مدعاي خود به چند دليل تمسك كرده

  دليل اول، آيات قرآن .7ـ4ـ1

دانيـد از اهـل ذكـر     پس اگـر نمـي   :فسَأَلُوا أَهلَ الذِّكرِ إِن كنتُم لاَ تَعلمَونَ«. آيه ذكر: 1
). اين آيه مردم را به پرسش از اهل ذكر كـه در ايـن آيـه    43(نحل: » جويا شويد
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كند؛ زيرا فرهنگ مسلماني، فرهنـگ ذكـر    شامل مردان و زنان است راهنمايي مي
  است كه جاهل به عالم رجوع كند.

وما كانَ المْؤْمنُونَ لينْفرُوا كافَّةً فَلَولاَ نَفَرَ من كلِّ فرقَْةٍ منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهـوا  «. آيه نفر: 2

  ـملَّهلَع وا إلَِـيهِمعجإذِاَ ر مهموا قَورينذلينِ وي الدونَ  فَـذرت مؤمنـان  و شايسـته نيس ـ  :يح
كننـد تـا در    اي كوچ نمـي  اي از آنان دسته همگي كوچ كنند، پس چرا از هر فرقه

دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند، باشد 
  ).122(توبه: » كه آنان بترسند

  . دليل دوم، روايات7ـ4ـ2

  اند: كم دو دسته ، دستزن به آنها استناد شده مرجعيترواياتي كه براي جواز 
انـد؛   دسته اول: رواياتي كه مردم را در امور ديني به مطلق فقيه ارجـاع داده 

توانند به او  يعني اگر فقيهي به قوه استنباط برسد و مورد اعتماد باشد، مردم مي
مراجعه كرده و مسائل شرعي خود را از او ياد بگيرند؛ چه آن فقيه، مرد باشـد  

الفقهـا   و ولي من كان مـن «در حديث شريف آمده است  الشيعه لوسائو چه زن. در 

انـد كـه از فقهـاي     مطابق اين حديث عوام موظف» صائناً لنفسهي حافظاً لدينه ...
نگهدار و محافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع امر خدا تقليد كنند و فقيـه  

رّ عـاملي،  شود هم در ميان زنان (ح ـ با اين شرايط هم در ميان مردان يافت مي
  ).95، ص18، ج1350

باشـند و در آنهـا    اند كه دالّ بر اذن در فتـوا مـي   اين دسته از روايات، اخباري
انـد،   گونه مطلق اذن در افتا داده مسئله جنسيت مطرح نيست، بلكه اين روايات به
(عـج) آمـده اسـت     چه فتوادهنده مرد باشد و چه زن. در حـديثي از  
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» واقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانّهم حجتـي عليـه و انـا حجـت االله    ال فاماالحوادث«
  ).95(همان، ص

مـردم را بـه برخـي از زنـان ارجـاع       دسته دوم: رواياتي كه ائمه معصومين
باشـد؛ مثـل    آيد كه فتوا و رأي زنـان حجـت مـي    اند. از روايات به دست مي داده

نقـل شـده    الشـيعه  وسـائل ن روايـت در  . ايبه همسرشان   ارجاع 
براي تعليم احكـام حـج، كـودك سـائل را بـه همسرشـان        است كه 

كنـد، نـه اينكـه     حكم شرعي را براي آنها بيان مي دهند و  ارجاع مي 
شـود كـه زنـان نيـز اگـر داراي       صرفاً راوي روايتي باشـد؛ بنـابراين روشـن مـي    

، 8توانند مرجع مردم در احكام شرعي باشند (همان، ج صلاحيت كافي باشند، مي
  ).207ص

كه ايـن روايـت    همچنين مثل ارجاع به مادر امام 
بيان شده، هنگامي كه از ياور، پناهگـاه و فريـادرس شـيعيان در     الانـوار  بحاردر 

و مادر امام  شود، جده حضرت ولي عصر زمان غيبت صغرا سئوال مي
 شود. اين روايـت دلالـت    به عنوان پناهگاه و مرجع مردم معرفي مي

تواند به عنوان مرجع و فريادرس مردم در امـور دينـي    دارد كه يك زن نيز مي
، 1403شـود (مجلسـي،    قرار گيرد كه امروزه به عنوان مرجع تقليد معرفي مـي 

  ).51، ص14ج

  . دليل سوم، سيره عقلا7ـ4ـ3

ه اخذ به سيره عقلا بر حجيت فتواي زنان متوقـف بـر اثبـات چنـد     با توجه به اينك
  گونه عنوان شده است: زن و مرجعيت بدين  مطلب است كه اين تقسيمات در مقاله
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زنـان مجتهـد و اهـل فتـوا      بايد اثبات شود كه در زمان معصـومين  اول،
  اند. وجود داشته

كم احتمال اين بـوده   تاند و يا دس اينكه زنان محل مراجعه ديگران بوده دوم،
است كه مردم براساس سيره خود در رجوع به اهـل خبـره در احكـام و مسـائل     

  شرعي، به اين زنان اهل فتوا مراجعه كنند.
نظام زندگي فردي و اجتماعي عقلا بر رجوع به اهل خبره است. آنان در هر 

كـه ايـن   كنـد   اي كه خود آگاهي لازم را ندارند، به كساني رجوع مـي  فن و رشته
آگاهي را داشته باشند، خواه زن باشند يا مرد. مسلمانان متشرع نيز در دستيابي به 

هاي فراوان از مراجعه به زنان براي  اند. نمونه احكام شريعت در همين سيره رفته
و گرفتن دستورات آنـان، شـاهد ايـن     و امامان معصوم شنيدن احاديث 

  ).8تا]، ص مدعاست (نجفي، [بي

  . مرجعيت زن از نظر علماي اماميه7ـ5

در بررسي سير تحولات تاريخي حقوق اجتماعي زن در باب مرجعيت و بررسي 
تـرين   شويم كـه مهـم   رو مي آرا و نظريات فقها، با چند ديدگاه در ادوار فقه روبه

  اند از: آنها عبارت
تـوان بـه    ياند: از اين گروه م . فقهايي كه اساساً صفات مجتهد را بيان نكرده1

 ، نهايـه ) در كتـاب  460(م ، مقنعـه ) در كتاب 413(م 
  اشاره كرد. سرائر) در كتاب 598 ومراسم ) در كتاب 463(م

اند: از اين ميـان   . فقهايي كه شرط ذكورت را جزء شرايط مرجع ذكر نكرده2
) در 676 ذكـري،  ) در مقدمـه كتـاب  789(م توان به  مي
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)، 1337(م ، الاحكـام  قواعـد ) در 726(م ، الاسلام شرايع
 النجـاه و   سفينه) در كتاب 1365(م )، 1329

نيز ذكورت را در رديـف شـرايط مرجـع تقليـد ذكـر       الوسيله تحريردر  
/ علامـه حلـّي،    258، ص1، ج1402/ حليّ،  2تا]، ص (شهيد اول، [بياند  نكرده
تـا]،   [بـي  خميني،تقليد/ مسئله از  3مسئله  ،1420/ اصفهاني،  119، ص1، ج1419

  .)4، ص1ج
توان بـه   اند: از جمله مي . كساني كه به شرط ذكورت در مفتي تصريح كرده3

) 1366(م ، مرحوم روضه البهيه) در كتاب 966(م 
)، 1391(م )، 1246، الوثقي ةعرودر 
، 3، ج1413اشاره كرد (شهيد ثاني،  االله  و آيت االله  ، آيتاالله  آيت
  ).8، ص1377/ بهجت،  2تقليد، مسئلهمسئله  ،3/ خويي، ص 62ص

الشرايط افتا نافذ است. در توضيح شرايط  امعدر زمان غيبت، قضاوت فقيه ج
 :المولـد اجماعـاً   العدالهَ و طهَاره الايمانُ و الذُّكوره و العقلُ و البلوغُ و و هي«افتا نوشته است: 

». اند از: بلوغ، عقل، ذكورت، ايمان، عدالت، پاكزادي شرايط افتا، به اتفاق، عبارت
را بر آن داشته است كه بگويند: شهيد مدعي اجمـاع بـر   اين سخن شهيد، برخي 

  ).62، ص3، ج1413شرط ذكورت در مفتي است (شهيد ثاني، 
اعلَــم  و«نويســد:  ) مــي1260(م فصــولصــاحب  

المولد  كوريه و طهَارهاَلذُّ  الأفتاء الرُّوضهَ في شَرائط القَضاء من الثاّني عد في اوَلِ كتابِ الشَّهيد اَنَّ

و النُّطقَ و و هعي الكتابدا و رّيهلَـي   الحع جمـاعَلـينَ  الاَالـف « تـا]،  (اصـفهاني، [بـي  » الاو« 
  ).424ص

ذكـورت، پـاكزادي، قـدرت بـر      قضاي روضه) در اول كتاب 966(م 
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بـر دوتـاي اول    انـد و  سخنگويي، نوشتن و حرّيـت را از شـرايط مفتـي شـمرده    
  (ذكورت و پاكزادي) ادعاي اجماع كرده است.

كـه رسـاله عمليـه     الرشاد منهج) در كتاب 1303(م مرحوم 
فرمايـد:   گويد و در بند شش مـي  ايشان است به تفصيل از شرايط مفتي سخن مي

 ذكوريت. هرگاه مجتهد زن باشد، تقليد از او جايز نيسـت؛ بنـابراين   
ادعاي اتفاق بر آن كرده است. هرچند دليـل ديگـري بـر آن نيسـت (شوشـتري،      

  ).18تا]، ص [بي
) پـس از ذكـر شـرايط    الاصـول  كفاية(شرح  الاصول عنايةدر  مرحوم 

اَلبلُـوغُ   اَمـا «نويسـد:   دهد، مـي  و اجماع كه به او نسبت مي مفتي از قول 
و هطهَار و هفيها الذُّكور ن تَمفَا دولالم جماعَنَ   الا الاَدلَّـه مـا يـدلُّ علـي      و الاّ فَليَس بِايَـدينا مـ

ولي بلوغ، ذكورت و پاكزادي اگر دليل اجماع بر اعتبار، همه اين شرايط  :اعتبارِها
در مفتي نباشد، دليل ديگري از آنچه در دسترس است، بر اعتبار اين شـرايط، در  

  ).293، ص6، ج1409(فيروزآبادي،  »ستمفتي ني
تقليـد در احكـام،   «فرمايند:  ) در رساله عمليه خود مي1413(م االله  آيت
كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدي بايد تقليد كـرد كـه مـرد، بـالغ،      عمل

زاده، زنده و عادل باشـد و نيـز بنـا بـر احتيـاط       عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال
از مجتهدي تقليد كرد كه حريص بر دنيا نباشد و از مجتهدين ديگـر  واجب بايد 
  ).2، احكام تقليد، مسئله 3(خويي، ص »اعلم باشد
الشـروط   يجوز تقليد من اجتمعت فيه«فرمايند:  مي المسائل توضيحدر  االله  آيت

اً اثنـي  بان يكون شـيعي  . الايمان،5. العقل؛ 4. بلوغ؛ 3. ذكوريت؛ 2. اجتهاد؛ 1 التاليه:

الاحـوط فيهمـا ... يجـب     المولد علي الحرّيه و طهاره. 9و  8؛ الحياه. 7؛ العداله. 6، عشرياً
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المجتهدين الجامعين للشرايط حتـي لوكـان غيـره اورع منـه و      الاعلم بين  الاظهر تقليد علي
  ).8، ص1377(بهجت، » اعدل

، التقليد عالمـاً  ن مرجعيجب ان يكو«اند:  فرموده هدايهدر  االله  آيت
الفقهـاء   فاما مـن كـان مـن    الصادق كما روي عن، االله تعالي في دين، ورعاً، عادلاًً مجتهدا،

  ).5، ص1، ج1387(گلپايگاني، » صائنا ...
يعتبر فـي مـن يجـوز تقليـده     «نويسد:  مي اللمنتخبه المسائلصاحب  

...»  الحيـاه ، الضـبط الاجتهـاد  ، المولد طهاره، العداله، الايمان، الرجوليه، العقل، البلوغ: امور
  ).9، ص1427(روحاني، 

از مجتهـدي  «فرمايند:  مي المسائل توضيح) در 1322(م االله  همچنين آيت
زاده و عادل باشد و  بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال

(همـداني،   »يد كرد كه حريص به دنيا نباشدنيز بنا بر احتياط از مجتهدي بايد تقل
  ).12، ص1371
اند از ايـن گـروه    . كساني كه به عدم اشتراط ذكورت در مفتي تصريح كرده4
 صاحب جـواهر اند.  بودن مرجع تقليد را ارائه كرده اند كه ادله عدم لزوم مرد فقهايي

توان  را مي قيالوث ةمستمسك عرو) در 1390(م االله  ) و آيت1266(م
  ).174، ص1303/ نجفي،  43، ص1، ج1404نام برد (حكيم، 

  . علماي اصول و مرجعيت زن7ـ6

هاي اصولي خود در مبحث اجتهاد، تقليـد و شـرايط مقلـد يـا      اصولين در نوشته
انـد و يـا    اند؛ ولي در آن ترديد كـرده  اند، يا اينكه نامي برده نامي از ذكورت نبرده
هـايي   اند. در ذيل نمونه اساس مباني نپذيرفته اند؛ ولي بر م بردهاينكه از ذكورت نا
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  گردد. از اين نظرات بيان مي
انـد؛ از جملـه    الف) فقهايي كه نسبت به شرط ذكورت اظهارنظر نكرده

) در 676، الشــريعه الاصــول الذريعــه الــي) در كتــاب 436(م 
 مرحـوم   صاحب معـالم، ) در 1011، الاصول معارج
رسـاله  ) صـاحب  1281(م ، مرحـوم  قوانين) صاحب كتاب 1231(م

/  80، ص1423توان برشمرد (سيد مرتضـي،   را مي رسائلدر  اجتهاد و
تـا]،   / شيخ انصاري، [بـي  239، ص1350/ عاملي،  200، ص1403محقق حليّ، 

  ).99، ص2، ج1385/ خميني،  57ص
انـد؛ از   اند؛ ولي در آن ترديد كرده ب) فقهايي كه شرط ذكوريت را بيان كرده

اشاره كرد كـه در اثبـات و    نهايه) صاحب 1361(م توان به  جمله مي
  ).247، ص4، ج1405نفي آن طبق مباني اصول ترديد كرده است (آقا ضيا، 

براســاس مبــاني، آن را برنــد؛ ولــي  ج) فقهــايي كــه از ذكوريــت نــام مــي
معروف بـه كمپـاني    توان به  اند؛ از ميان فقها مي نپذيرفته

اشاره كرد. ايشان با اينكـه متعـرض شـرط ذكوريـت      بحوث) صاحب 1391(م
دهـد   شود؛ ولي به صـراحت اعتبـار آن را مـورد انكـار و ترديـد قـرار مـي        مي

  ).68تا]، ص (اصفهاني، ب، [بي

  تاريخي آراي فقهاي اماميه در ادوار چهارگانه فقهي . سيِر8
  دوم؛ يعني تا پـيش از دوره   اول: از ابتداي غيبت كبري تا دوره  آراي فقهاي دوره

اي به شرط ذكوريت نشده اسـت و   يك از آثار فقها اشاره كه در هيچ 
، اند. فقهاي بـزرگ؛ ماننـد    اساساً به ذكر صفات مجتهد نپرداخته
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  اند. اي به صفات مجتهد نكرده در بحث اجتهاد اشاره و  
تـا   فقهاي دوم؛ يعنـي از زمـان     آراي فقهاي دوره دوم: در دوره

انـد.   فقها نسبت به شروط مجتهد نظرات متفاوتي را ارائه كـرده  زمان 
  ، اي از ايشان مانند  عده
انـد و ايـن دوره در يـك ركـود      اي به شرط اجتهاد نكـرده  اشاره و

  نسبي به سر آمده است.
سـوم فقهـي از زمـان      سوم: با مروري بر آراي فقهاي دوره  آراي فقهاي دوره

تعـداد فقهـايي    رسد كه به تدريج بر به نظر مي تا زمان  
اند، افزوده شده اسـت. فقهـايي از    كه شرط ذكوريت را براي مجتهد لازم شمرده

، ، ، ، ، جمله 
  اند. به شرط ذكوريت در مجتهد توجه كرده ، مرحوم 

آغـاز و تـا    دوره از زمان  چهارم: فقهاي اين  آراي فقهاي دوره
اند و ملاحظـه   حال ادامه دارد نيز نظرات متفاوتي درباره اجتهاد زنان ارائه نموده

گردد كه به تدريج بر ترديدكنندگان بر نظريـه عـدم مرجعيـت زنـان افـزوده       مي
، ، سـيد شود. در ايـن دوره فقهـايي از جملـه     مي

، ، ، مرحوم ، 
االله  و آيـت  االله  ، آيـت ، االله  ، آيتاالله  آيت

  اند. شرط اجتهاد را با دلايل ذكوريت نام برده 
را جـزء شـرايط    يك از فقهاي گذشته در مسئله مرجعيت زنان ذكوريت هيچ

و آيـات   االله  اند. آيت اي نكرده مفتي ندانسته و به آن اشاره
، االله  ، آيـت ، ، ، عظام 
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  دانند. ذكوريت در مفتي را شرط مي االله  و آيت االله  آيت

  گيري نتيجه
شود از نظـر   سلام و مطالعه در ابواب گوناگون اين دين حاصل ميآنچه از روح ا

هاي جامعه، اصولاً زنان و مردان از حقوق  حقوق اجتماعي و پذيرش مسئووليت
يكسان و برابر برخوردارند. جز نسبت به موارد محـدود و معـدودي كـه يـا بـا      

ارتباط تام  بودن حقوق بنيادين خانواده در تعارض است و يا به ويژگي زن يا مرد
موارد اخـتلاف نيـز     شود. همه و وثيق دارد، اختلافي ميان زن و مرد مشاهده نمي

نظر علماي اسلام نيست، بلكـه برخـي اجمـاعي اسـت و      اجماعي و مورد اتفاق
الجمله نسبت نظر مخالف دربـاره آن وجـود دارد. بـه     برخي مشهور است كه في

يق در ابواب قضاوت و مرجعيت زن هر حال اهم موارد اختلاف با مطالعه و تحق
  اند از: در ادوار فقهي عبارت

. زن با آمدن اسلام از حقـوق اجتمـاعي، عمـومي و خصوصـي گونـاگون      1
دوران   برخوردار شده است، چنانكه پيش از اسـلام موقعيـت زن بـيش از همـه    

  تاريخ دردناك بوده است.
آنكه حق باشد،  . تصدي امر قضا به عنوان يك واجب كفايي است، بيش از2

  تكليف است.
دوم، شرط ذكوريت نخستين بار بـه صـورت جـدي بـه وسـيله        . در دوره3

  مطرح شد. 
نخستين فقيه شيعي است كه ذكورت را در قاضي شرط دانسته  . 4

انـد،    مذكور ادعاي اجماع كـرده  در شرط  ديگر   است و به پيروي از ايشان فقهاي
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  كه به تحقق اجماع نظر داد. به جز 
ــه   . در دوره5   چهــارم، فقهــايي از جمل

  دانند. ادله عدم جواز قضاوت زنان را ناكافي مي و ملا 
. با بررسي ادله مخالفان قضاوت زنان، اعم از آيات، روايات، اجماع، اصـل  6

در اين باره وجـود  شيء شود كه مستند قابل پذير لاحظه ميو وجوه استحساني م
ندارد، بلكه مطابق اصل بنيادين تساوي و برابري زن و مرد در حقوق و تكـاليف  

  بايد بر اهليت و سزاواري زن بر تصدي منصب قضاوت مهر تأييد نهاد.
تـوان   قضـايي سـابق، مـي     دادرسي كنوني با رويـه   . با توجه به تفاوت رويه7
شـود،   ت حكم عدم جواز قضاوت زنان از احكام ثابت شرعي محسوب نمـي گف

بلكه اين مسـئله از مسـائل تفريعـي اجتهـادي و اسـتنباطي فقهـا اسـت و تـابع         
  باشد. ها و مقتضيات زماني مي ويژگي
شود كه زن و مرد  . از عموم آيات، روايات و سيره عملي چنين برداشت مي8

اند و از اين جهت تفاوتي ميـان   جتهادي يكساندر پيمودن مدارج عالي علمي و ا
تواننـد در امـور اجتمـاعي، سياسـي و...      آن دو نيست و زنان نيز مانند مردان مي

  شركت كنند.
يـك از آنهـا    توان دريافـت كـه هـيچ    . با بررسي ادله مخالفان مرجعيت، مي9

  بودن زن را ندارد. صلاحيت براي ردع و منع از مرجعيت تقليد
اي بـه   يك از فقها در بحث اجتهاد، اشاره اول، هيچ  اي فقهاي دوره. در آر10

دوم، فقها نسبت بـه شـروط مجتهـد نظـرات       اند و در دوره صفات مجتهد نكرده
اي بـه   اشـاره  و  ، اند؛ از جمله  متفاوتي را ارائه كرده

و  ، سوم، فقهايي از جمله   اند. در دوره شرط نكرده
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  اند. به شرط ذكوريت در مجتهد به تدريج توجه كرده 
. شرط رجوليت در امامت و خلافت اسـلامي مـورد اتفـاق فقهـاي همـه      11

  مذاهب اسلامي است و رهبري زنان پذيرفته نيست.
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  منابع
  *. قرآن كريم.

اوي السـرائرالح احمـد؛   بـن  منصـور  بـن  ادريس حلـّي، ابـوجعفر محمـد    ابن .1

المدرسـين،   عـة لجما بعةالنشرالاسلامي التا مؤسسة، قم: 2؛ جلتحريرالفتاوي
  ق.1411

، قـم: مؤسسـه امـام    24؛ جالفقـه  المقنع فـي ؛ علي قمي بندبابويه، محم ابن .2
  ق.1403هادي، 

  تا]. ؛ قم: چاپ سنگي، [بيالرضا فقه؛ ؛ ـــــ .3
 ؤسسـة م، قـم:  2؛ جالمهـذب براج، قاضي عبدالعزيز بـراج طرابلسـي؛    ابن .4

 تا]. المدرسين، [بي عةلجما بعةالنشرالاسلامي التا
 بعــةالنشرالاســلامي التــا مؤسســة، قــم: 11؛ جالجــواهر الفقــه؛ ـــــــ .5

  تا]. المدرسين، [بي عةلجما
؛ تصــحيح برلينــي؛ بيــروت: الفقهــاء اخــتلافجريــر طبــري، محمــد؛  ابــن .6

  تا]. العلميه، [بي دارالكتب
 انتشـارات دار بيـروت:   ؛ الاصـول  تصـر شرح مخعلي؛  بن ، عبداالله حاجب ابن .7

  .1350، العربي احياءالتراث
؛ المحلـي بالآثـار  احمد سعيد؛  بن الاندلسي، ابومحمد علي حزم الظاهري ابن .8
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 تا]. ، تحقيق عبدالغفار سليمان بنداري؛ بيروت: دارالفكر، [بي9ج
؛ قـم:  الوسيله الي نيل الفضليهابن حمزه، ابن جعفرمحمد بن علي الطوسي؛  .9

  تا]. تابخانه مرعشي، [بيك
، 2و1؛ چالمقتصـد  يـة المجتهـد و نهـا   يةبدااحمد؛  بن الوليد محمد ، ابو رشد ابن .10

  ق.1408بيروت: دارالقلم، 
النـزوع الـي    غنيـة الاسحاق؛  زهره الحسيني بن علي بن زهره حلبي، حمزه ابن .11

  ق.1419، بيروت: دار احياءالثراث العربي، 11؛ جالاصول والفروع علمي
الجـامع  الحسـني؛   بـن  يحيـي  بـن  احمـد  بـن  سعيد هذلي، ابوزكريا يحيي ابن .12

 تا]. بيروت: دارالاحياء، [بي، 11للشرائع؛ ج
، بيـروت:  1؛ جمقايس اللغـه  معجمابن فارسي، ابو الحسين بن زكريا؛   .13

 .1410مكتب الاعلام الاسلامي، 
؛ تصـر المخ المغنـي علـي  محمـود؛   بن الدين ابومحمد عبداالله ، موفق قدامه ابن .14

  تا]. العربي، [بي ، مصر: دارالكتب11ج
، قـم:  3؛ جالعـرب  لسـان مكـرم؛   الـدين محمـدبن   منظور فريقي، جمـال  ابن .15

  ق.1405الحوزه،  ادب
، ريـاض:  2؛ چالفقـه  المحـرر فـي  محمـد؛   بـن  القاسـم  بن ابوالبركات، عبداالله .16

  ق.1404العارف،  مكتبة
  ق.1404الارشاد،  بةمكت، بغداد: 1؛ جالقضاء الآدابعلي؛  الدم، ابن ابي .17
، البيـت  ؛ لبنـان: مؤسسـه آل  الاصول يةكفاآخوند خراساني، محمدكاظم؛  .18

  تا]. [بي
؛ والبرهـان فـي شـرح ارشـادالاذهان     ةالفائـد  مجمـع محمد؛  بن اردبيلي، احمد .19
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 تا]. النشرالاسلامي، [بي سسة، قم: مؤ12ج
  تا]. ، قم: مكتبه محمدي، [بي12، ججامع الرواهاردبيلي، محمد بن علي،  .20
؛ قـم:  محمدتقي آملـي  تقرير شيخ؛ الاصول منتهي؛ اصفهاني، سيدابوالحسن .21

  ق.1420مؤسسه نشر اسلامي، 
؛ قـم: مؤسسـه نشـر    محمـدتقي آملـي   تقريـر شـيخ  ؛ النجـاة  سفينة؛ ـــــ .22

  ق.1420اسلامي، 
  .»الف«، تا] ؛ قم: دارالهادي، [بيفصول؛ محمدحسين اصفهاني، شيخ .23
انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه جامعـه      ؛ قـم:  الاصـول  بحوث في؛ ـــــ .24

  .»ب«، تا] مدرسين، [بي
المدرسـين،  معـة ؛ قـم: جـا  القضـاء  كتـاب محمـد؛   بن آقاضياء عراقي، حسن .25

  ق.1410
  ق.1405المدرسين، معةقم: جا 4؛ جالافكار يةنها؛ ـــــ .26
 ق.1313؛ قم: انتشارات مفيد، القضاء والشهادات؛ انصاري، مرتضي .27
(مجموعـه رسـائل فقهيـه و اصـوليه)؛ قـم:       يـد رساله اجتهاد و تقل؛ ـــــ .28

 تا]. انتشارات مفيد، [بي
 1381؛ چاپ اول، تهران: نشرسپهر، آيينه زنبانكي پور، امير حسين؛  .29
 .1377، قم: انتشارات شفق، توضيح المسائلبهجت، محمد تقي،  .30
 .1378؛ تهران: نشر ارشاد، عدالت و قضا در اسلامبلاغي، صدر الدين؛  .31
، 6؛ ج(شـرح مختصـر خليـل)   الجليـل  مواهـب احمد بن علـي؛   حطاب الرعيني، .32

 .1416چاپ سوم، بيروت: دارالفكر، 
  1370؛ تهران: نشرحقوق اسلامي، اصول استنباطحيدري، سيد جواد؛  .33
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في  عيةالشر الدروسالدين مكي؛  جمال بن جبعي عاملي (شهيد اول)، محمد .34

  ق.1412المدرسين،  عةلجمابعة النشر التا سسة، قم: مؤ4و2؛ ج ميةالاما فقه
؛ مشـقية الـد  اللمعـة ؛ الدين مكـي  جمال (شهيد اول)، محمدبن جبعي عاملي .35

  ق.1411، بيروت: دارالعالم الاسلامي، 1چ
 البيـت  ؛ بيـروت: مؤسسـه آل  يعـة الشـر  فـي احكـام   لشـيعة ا ذكري؛ ـــــ .36

  تا]. احياءالتراث، [بي
شـرح    فـي  لبهيـة ا ضـة الـرو علـي؛   بن الدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين .37

  ق.1413الاسلاميه،  المعارف سسة، بيروت: مؤ3؛ جالدمشقيه للمعةا
 سسـة ، بيـروت: مـؤ  13و1؛ جالاسـلام  الافهام الي تنقيح شرائع مسالك؛ ـــــ .38

  ق.1423الاسلاميه،  المعارف
؛ تهـران: گـنج دانـش،    مقدمه علم حقـوق جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛  .39

1371. 
 1378، قم: نشر اسراء، جمال جلال و زن در آيينهجوادي آملي، عبداالله؛  .40
، قاهره: دار الكتب العربي، 2، جصحاح اللغـه جوهري، اسماعيل بن حماد؛  .41

1405.  
؛ قـم: چـاپ   الشتات جامعحسن؛  بن جيلاني قمي (ميرزاي قمي)، ابوالقاسم .42

  .»الف«، تا] سنگي، [بي
  .»ب«، تا] ؛ مشهد: چاپ سنگي، [بيالاصول قوانين؛ ـــــ .43
، 10؛ جمـة في شرح قواعدالعلا مةالكرا مفتاح؛ يدمحمدجوادعاملي، سحسني  .44

  تا]. ، [بيالبيت بيروت: مؤسسه آل
  ق. ،1402البيت ، بيروت: انتشارات آل8؛ جمةالا يةهدا؛ ـــــ .45
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؛ يعـة الشـر  الي تحصـيل مسـائل   لشيعةا وسائلحسيني عاملي، سيدمحمدجواد؛  .46
  .1350سين، ، قم: انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدر27و18و8ج

؛ مصر: منشورات الفقه الكافي فيالدين؛  نجم بن الدين حلبي، ابوالصلاح تقي .47
  تا]. ، [بياميرالمؤمنينمكتبة 

مطهـر؛   بـن  منصـور الحسـن يوسـف    ابـن  الدين حلّي (علامه حلّي)، جمال .48
  تا]. الاسلاميه، [بي ؛ مركز ابحاث والدرساتالاذهان ارشاد

الاسـلاميه،   : مركز ابحـاث والدرسـات  ، بيروت1؛ چتحريرالاحكام؛ ـــــ .49
  ق.1417

البيـت لاحيـاءالتراث،    ، بيروت: مؤسسـه آل 1، چ1؛ جالفقها ةتذكر؛ ـــــ .50
  ق.1413

ـــ .51 ــدالاحكام؛ ــــ ــؤ1؛ جقواع ــم: م ــة، ق ــا  سس ــلامي الت ــةالنشرالاس  بع
 ق.1419المدرسين،  عةلجما

 ، چـاپ اول، بيـروت: مركـز   1؛ ج مختلف الشيعه في احكام الشريعه؛ ـــــ .52
  .1417الابحاث و الدرسات الاسلاميه، 

؛ المتعلمـين  ةتبصرحسن؛  بن الدين جعفر حلّي (محقق حلّي)، ابوالقاسم نجم .53
  تا]. الاسلاميه، [بي بيروت: مركز ابحاث والدرسات

، بيــروت: 4و2و1؛ چالحــلال والحــرام الاســلام فــي مســائل شــرائع؛ ـــــــ .54
 ق.1402دارالاضواء، 

  .1387؛ تهران: نشر اطلاعات، وق زننقد حقاي، سيدمحمد؛  خامنه .55
  . ،1379؛ تهران: دانشگاه امام صادققضاوت زنانخليلي، عذرا؛  .56
؛ تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام اجتهاد و تقليد؛ االله روح، سيدخميني .57
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  . ،1388خميني
، قم: مؤسسه 4و2و1؛ ترجمه محمدباقر موسوي؛ چسيلةتحريرالو؛ ـــــ .58

  تا]. نشر امام، [بي
(مسائل سياسي و حقوقي)؛ تهران: انتشارات اسلامي،  رساله نوين؛ ـــــ .59

1363.  
 .1385، قم: مؤسسه اسماعيليان، 2؛ جرسائل؛ ـــــ .60
  .1379، تهران، نشر فرهنگ اسلامي، 21، جصحيفه نور؛ ـــــ .61
، قم: مؤسسه احياء 1؛ جالوثقي ةالتنقيح في شرح عرو؛ ي، سيدابوالقاسميخو .62

  ق. ،1418ياالله خوي آثار آيت
 ق.1407، بيروت: دارالهادي، 1؛ جالمنهاج تكملةمباني ؛ ـــــ .63
، چـاپ  6، ج، جامع المدارك في شرح مختصر النافعخوانساري، سيد احمد .64

 .1405دوم، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 
، چـاپ دوم، تهـران، نشـر    16، جنامـه دهخـدا   لغـت دهخدا، علـي اكبـر؛    .65

  .1378دانشگاه، 
؛ لبنـان:  السـالك  شـية بلغـة  شـرح صـغير حـا   احمـد؛   بن محمد بن دودير، احمد .66

 تا]. ، [بيفةدارالمعر

، المراسـم العلويـه فـي احكـام     ديلمي، ابي علي حمزه بن عبد العزيز سـلار  .67

، بيروت: (ترجمـه: محسـن حسـيني امينـي)، دار الحـق الطباعـه،       النبويه
  تا]. [بي

، االله مرعشـي  آيـت كتبـة م، قم: 11؛ جالقرآن فقهعبداالله؛  بن راوندي، سعيد .68
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 تا]. [بي

؛ قـم: نشـر حـوزه،    مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهاني، حسن بن محمد؛  .69
  تا]. [بي

  تا]. ؛ قم: انتشارات اسلامي، [بيفقه و فقهاي اماميهرباني، محمدحسين؛  .70
، بيـروت:  3(شرح مختصر خليل)؛ چ الجليل مواهبعلي؛  بن رعيني، احمد .71

 ق.1416دارالفكر، 
، قـم: نشـر كتـب اسـلامي،     5، جفقه الصادقمحمد صادق؛  روحاني، سيد .72

 ق.1414
  .1427، بيروت: مكتبه الايمان، المنتخبه المسائلروحاني، محمد؛  .73
  ق.1409، بيروت: دارالفكر، 6؛ چالاسلامي و ادلته الفقهزحيلي، وهبه؛  .74
؛ اصفهان: مركز نشـر  ميةالاحكام الاسلا يةكفامحمد؛  بن سبزواري، محمدباقر .75

 تا]. (مدرسه صدر مهدوي)، [بياصفهان 
 تا]. ، [بي؛ قم: موسسه امام صادقالشيعه اصباحصهرشتي، جعفر؛  .76
، ، قم: موسسه امام صـادق 1؛ جهدايه العبادصافي گلپايگاني، لطف االله؛  .77

1387.  
  .1342، مشهد: انتشارات جام، 3، چ4؛ جالموافقاتعلي؛  بن شاطبي، جمال .78
، 4؛ جالمحتـاج  الفاظ معاني فةاج الي معرالمحت مغنيخطيب؛  بن شربيني، محمد .79

  .1377البابي الحلبي،  مصطفي مطبعةمصر: 
 .1354؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ادوار فقهشهابي، محمود؛  .80

 تا]. ؛ قم: مؤسسه معارف اسلام، [بيالرشاد منهججعفر؛  شوشتري، شيخ .81
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مرعشـي،   ؛ قـم: مكتبـه آيـه االله   الـوثقي  عروهطباطبايي، سيدكاظم يزدي؛  .82
1330.  

، لبنــان: دار 1؛ جالــوثقي ةالعــرو مستمســكطباطبــايي حكــيم، سيدمحســن؛  .83
  ق.1404العربي،   احياءالتراث

، چـاپ اول،  2؛ جبالـدلايل  رياض المسائل في بيان الاحكـام طباطبايي، علي؛  .84
 1412قم: دار الهادي، 

، ترجمـه محمـدتقي   4، جتفسـير الميـزان  طباطبايي، سـيد محمدحسـين؛    .85
  .1370دي، قم: نشر حوزه، مصباح يز

؛ بيـروت:  الاخبار ؛ استبصار في ما اختلف منحسن بن طوسي، ابوجعفر محمد .86
  ق.1413، يةالمرتضو المكتبة

ـــ .87 ــلاف؛ ــــ ــاب( الخ ــاء كت ــارات دار 3، چ6)؛ جالقض ــروت: انتش ، بي
  .1350التراث العربي،  احياء

  تا]. لفكر، [بيدارا لمكتبة، لبنان: ا8؛ ج ميةالاما المبسوط في فقه؛ ـــــ .88
، 11؛ جالانتصـار علـي؛   بـن  الحسـين  القاسـم  الهدي (سيد مرتضي)، ابي علم .89

 .»الف«، ق1417الهدي،  سسةبيروت: مؤ

، مشـهد: نشـر   7؛ جبدايع الصنايع فـي ترتيـب الشـرايع   كاشاني، علا الدين؛  .90
  .1401جام، 

؛ بيـروت:  ناصـريات ؛ علي بن الحسين القاسم ابي)، سيد مرتضي ( الهدي علم .91
 .»ب«، ق1417ؤسسه نشر اسلامي، م

 .1348، تهران: نشر ميهن، حقوق كليات؛ علومي، رضا .92
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  .1388اصفهان: نشر چهارباغ، ؛ زن در تاريخ عظيم زاده، حسين و ديگران؛ .93
، قـم: چـاپ   2؛ جلـد اللثـام  كشفحسن؛  بن فاضل هندي، بهاءالدين محمد .94

 تا]. سنگي، [بي

، قم، كتابخانه آيت ختصر النافعتنقيح الرايع في شرح مفاضل مقداد، محمد،  .95
 تا]. االله مرعشي، [بي

؛ چاپ پنجم، تهـران: نشـر دانشـگاه،    مبادي فقه و اصولرضا؛  فيض، علي .96
1370. 

، چـاپ  6؛ جعنايه الاصول فـي شـرح كفايـه الاصـول    فيروزآبادي، مرتضي؛  .97
  .1409هفتم، تهران: نشر كتب اسلامي، 

؛ مشـهد: نشـر   لايـت فقيـه  هـاي و  فقيهان امامي و عرصهقاسمي، محمدعلي؛  .98
 .1384دانشكده رضوي، 

 تا]. ، قم: مكتبه الهادي، [بي4؛ جتحرير المجلهالغطا، محمد حسين؛  كاشف .99

(رسائل جامع المقاصد في شرح القواعدكركي(محقق كركي)، علي ابن العالي؛  .100

 1411، قم: موسسه آل البيت، 2ج ؛كركي)

: چـاپ دار الصـعب،   ، تهران1؛ جاصول الكافيكليني، محمد بن يعقوب؛  .101
1367. 

؛ تهران: موسسه نشر عروج، مباني فقه آرا خاص امام خمينـي گواهي، زهرا؛  .102
1382.  

 .1371؛ تهران: گنج دانش، مقدمه علم حقوقلنگرودي، محمدجعفر؛  .103
تهـران:  ، 40الاسـلام؛ ج  جـواهرالكلام فـي شـرح شـرائع    نجفي، محمدحسن؛  .104
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  ق.1303الاسلاميه،  المكتبة
، قـم: مؤسسـه   2و17؛ جيعـة الشـر  في احكـام  لشيعةمستندانراقي، ملامحمد؛  .105

 ق. ،1419البيت آل

 .1371؛ تهران: انتشارات قدس، المسائل توضيحنوري همداني، حسين؛  .106

السـلطانيه و الولايـات    الاحكامماوري، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيبي؛  .107

 تا]. ؛ چاپ اول، مشهد: نشر جام، [بيالدينيه

، مشهد: نشر جام، 5؛ جالمبتدي الهدايه لشرح بدايه؛ مرغيناني، برهان الدين .108
 تا]. [بي

 .1382قم: نشر تبليغ،  ،زن از منظر اسلاممصطفوي، فريده و ديگران؛  .109

 .1372؛، تهران: نشر صدرا، اسلام زن در حقوق نظاممطهري، مرتضي؛   .110
 .1403، بيروت: موسسه الوفا، 14؛ جبحار الانوارمجلسي، محمد باقر؛  .111
، چاپ اول، قم، نشر حوزه، رابطه فقه و حقوقزاده، مصطفي؛ مير احمدي  .112

1380. 
 .1401، قم: نشر خيام، 1؛ جقضاموسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا؛  .113
؛ چـاپ اول، قـم: نشـر اسـلامي،     فقه الرضاموسوي اردبيلي، عبد الكريم؛  .114

1408. 
 ؛(مجموعـه مقـالات)  هـاي جديـد در مسـائل حقـوقي      ديـدگاه مهرپور، حسين؛،  .115

 .1377، تهران: نشر اطلاعات، 26و25ج


